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مقدمه
به اســتناد قرآن کریم، بالاترین فلســفه خلقت انســان رشــد و تربیت می باشــد و در این 

بیــن یکــی از بهتریــن و کارســازترین شــیوه هــای تربیتــی، شــیوه الگودهــی و ارائــه مصداق 

عینــی اســت. تأثیــر الگودهی و ارائه الگــو در نقش پذیری و همانند ســازی، امری طبیعی و 

فطــری اســت که در همه انســان ها، به ویــژه کودکان و نوجوانان نهفته اســت؛ چراکه 

پذیری از الگــو، از وضعیتی  آنهــا بــه طهــارت و پاکی فطــری خویش نزدیکترنــد و در تاثیر

ویژه و ممتاز برخوردار هســتند. از ســویی هر قدر الگوی ارائه شــده، مطلوب تر و محبوب تر 

باشــد، میــزان تأثیرگــزاری آن بیشــتر و پایدارتر می شــود و آن الگو می توانــد نقش کلیدی 

و چشمگیری را در شکل گیری شاکله ی شخصیتی کودکان و نوجوانان ایفا نماید.

انقــلاب اســلامی ایــران در پرتــو انفــاس قدســی امــام خمینــی رضــوان الله تعالی علیــه و امام 

خامنه ای دام ظله العالی، شــاهد تربیت شــهیدانی بی نظیر و چهره هایی درخشــان بوده که 

امــروز هــر یک از این الگوها، چراغی فروزان برای رشــد و تعالی نســل کودک و نوجوان در 

ســطح ملی و فراملی می باشــند. ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی یکی از این الگوهای بی 

نظیر اســت که به واســطه ی ویژگی های خاص و منحصر بفرد اخلاقی، اجتماعی، سیاســی، 

جهــادی و ولایــی خویــش، چنــان جایــگاه ممتــازی یافت که شــخصیت جامــع و الگویی او 

توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان یک »مکتب« معرفی گردید.

ایــن جایــگاه خــاص از یــک ســو و محبوبیت بــی نظیر او از ســوی دیگــر، فرصتــی بی مانند در 

اختیــار همــه متولیان و دســتگاههای فرهنگی کشــور گذاشــته اســت تا بــا بهره گیری 

از ایــن الگــوی نــاب و تاثیرگــزار، بــه تربیت نســل نوی کــودک و نوجوان به عنوان »نســل 

ســلیمانی  ها« همــت گماشــته و آمادگــی هــر چــه بیشــتر جامعــه ی ایرانــی و بلکــه جوامــع 

علاقه منــد و شــیفته این شــخصیت والامقام در ســطح بین الملل را بــرای تحقق آرمان های 

انقــلاب اســلامی از جملــه زمینــه ســازی ظهــور از طریــق ایجــاد تمدن نویــن ایرانی اســلامی را 

رقم زنند.

بزرگداشــت ســالیانه شــهادت مظلومانه و جریان ســاز سردار دلها حاج قاســم عزیز، بهانه  و 
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فرصتی مناســب اســت تا شــخصیت والا و گوهر تابناک مکتب او، با شیوه های مناسب 

بــه جامعــه و خصوصا کودکان و نوجوانــان معرفی گردد. در این راســتا معاونت پژوهش 

»موسســه روایت ســیره شــهدا« که بنیانش بر معرفی و رهپویی ســیره و مکتب شــهیدان بنا 

شــده اســت، با همکاری جمعی از اســاتید و فضلای کارشناس در عرصه تربیت کودک و 

نوجوان، به ارائه درســنامه ی آموزشــی ویژه مربیان کودکان و نوجوانان با عنوان »سفیران 

مکتب حاج قاسم« اقدام نموده است.

کتاب یــار مربیــان کــودک و نوجوان، مشــتمل بــر ده درس از درســهای نورانی و انسان ســاز 

مکتــب حاج قاســم می باشــد که بــا ارائــه قالبهــای محتواهایی غنــی و روشــمند، مبلغان، 

راویان و مربیان محترم را در امر معرفی سیره و مکتب حاج قاسم به نسل نو یاری می رساند. 

خاطرنشان می شود هر درس بر محور موضوع و هدفی معین، با استفاده از خاطره ای داستانی 

از زندگی حاج قاســم همراه با مســابقه، طنز، شعر و شعار، سرگرمی های خلاقانه و بازی های 

حرکتی طراحی شده است تا یاریگر مربیان محترم در راستای دست یابی به آموزشی جذاب 

برای کودکان و نوجوانان باشد.

این اثر را به عنوان تحفه ای ناچیز به روح بلند و ملکوتی حاج قاسم عزیز تقدیم می کنیم، 

 بدان امید که با قلب پر مهرش که سرشار از عشق به خداوند متعال و اولیای الهی

 کودکان و 
ً
و همرزمــان شــهیدش بــود، دعاگوی همه ی رهپویــان راه نورانــی اش، خصوصا

نوجوانان جهان اســلام باشــد. از نظرات سازنده و پیشنهادات همه صاحب نظران به ویژه 

مربیــان عزیــز، برای تکمیل نواقص این کتاب اســتقبال می نماییم تا با اســتفاده از آن در 

چاپ های بعدی کتاب بتوانیم به توفیقات بهتری دست یابیم. 

در پایان از تلاش و کوشــش معاونت پژوهش مؤسســه حجت الاسلام محمد باقر نادم و 

دیگر دســت اندرکاران و پژوهشــگران محترم حجج اســلام آقایان رضا اسلامی، امیر اخوان، 

حجت الله بهرمن، علیرضا اســتوار، مســعود مختاری صمیمانه تقدیر و تشــکر می نماییم. 

همچنیــن از مدیــران محتــرم ســازمان تبلیغات اســلامی که بــا حمایت خود مشــوق و بانی 

تولید این اثر ارزشــمند شــدند سپاســگذاریم. از خداوند منان خواســتاریم ما را از رهپویان 

مکتب حاج قاسم و بهره مندان از فیض عظیم شهادت در این راه نورانی قرار دهد.

مدیر مؤسسه روایت سیره شهدا

حسین جوشقانیان

پاییز 1400
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....................................   شروع

کنید. این درس را با شعر و جملات زیر آغاز 

با نام زیبای خدا / آن یاور ما بچّه ها / شاداب و خوشبو می کنم / آغاز این برنامه را«
سلام و صد سلام به همه ی بچّه های مهربان و بچّه های قهرمان.

حالتون خوبه؟
امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه و کارهاتون مورد پسند امام زمان باشه.

راستی! بچّه های باهوش، یه سؤال دارم؟
به نظر شــما در زمان غیبت که ما امام زمانمون رو نمی بینیم، چطور می شــه مورد 

پسند امام زمان ارواحنا له الفدا باشیم؟
یعنی چه کار کنیم تا امام زمان از ما و کارهامون راضی باشند؟

بــرای پیدا کردن جواب این ســؤال اگر موافقید اول یک خاطره ی زیبا برای شــما 
تعریف کنم؟

پس خوب خوب گوش کنید...

..................................   داستان

کنید.« »مربّی عزیز! داستان زیر را شمرده شمرده و با لحن دلنشین برای بچّه ها تعریف 

کله گردالی || جمعیتی بود که بیا و ببین. جای سوزن انداختن نبود حتما می پرسید 
.کجا؟ خب! معلومه: دانشگاه امام حسین

حتماً می پرسید من کی هستم؟
- من میکروفن هســتم؛ که با اون کله ی گِردالی ام نشســته بودم و به اطراف نگاه 
می کردم. دانشجویان حسابی چشــم به راه بودند . من فکر کنم یک مهمون خیلی 
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عزیزی داشتن. حتماً می پرسید چشم به راه چه کسی؟ چه مهمونی؟
ای بابا از دست شما، همه چیز را هم که باید توضیح داد...

خب معلوم اســت! چشــم به راه آمدن رهبر عزیز کشــورمون دیگه! آخه هر سال 
موقع فارغ التحصیلی پاســداران دانشگاه افســری امام حسین که میشه، رهبر 
معظم انقلاب که فرمانده کل قوا هم هســتند تشریف می برند دانشگاه تا در مراسم 
فارغ التحصیلی و اهدای سردوشی دانشجوها شرکت کنند و برای دانشجوهایی که 

تازه می خواهند وارد لباس مقدس پاسداری بشوند صحبت کنند.
خلاصه حیاط دانشگاه پر از جمعیت بود؛ لابد حتماً می خواهید اینم بدانید که دیگر 

چه کسانی در سالن بودند. خدایی این را دیگر می دانید، نه؟
نه؟ ای بابا! خب! معلوم است، همه ی فرماندهان رده اول کشور بودند.

حاج قاسم؟ ای بابا! حاج  قاسم که گل سرسبد است.
بگذریم! بالاخره لحظه موعود فرا رسید و آقا وارد شد. اما موقع ورود آقا یک اتفاق 

جالب افتاد. چه اتفاقی افتاد؟
نمی گویم. نه! می گویم. شوخی کردم.

می دونید چیه بچه ها؟!
فرماندهان برای اینکه احترام نظامی بدهند، دســت راستشــان را کنار سرشــان 
گذاشــتند. اما آن روز حاج قاســم همزمان که احترامی نظامی گذاشــت و دست 
راســتش را کنار کلاه قرار داده بود، دســت چپش را هم روی قلبش گذاشــت! و با 

محبت به صورت آقا نگاه کرد...
چرا این کارو کرد؟ حالا چرا روی قلب گذاشــت؟ خدایی این را خودم هم نفهمیدم. 
امّا شنیدم که بعد از مراسم یکی از دوستای حاج قاسم ازش پرسید: »حاجی! معمولًا 
موقع ورود فرمانده کل قوا احترام نظامی می گذارند، اونم اینجوریه که برای احترام 
دســت رو کنار سر می ذارن ، شــما که احترام نظامی گذاشــتی پس دیگه چرا اون 
دستتون رو هم روی سینه گذاشــتین؟!« حاج قاسم گفت: »حس کردم آقا نگرانند. 

دست گذاشتم روی سینه م تا بگم حاج قاسم فدات بشه آقای من«.
دلم غنج زد. من هم می خواستم دستم را بگذارم روی سینه ام و بگویم: »حاج  قاسم! 

جانم فدایت«.
بسیار خب! خودم می دانم که دست ندارم. برای همین توی دلم گفتم. توی دل هم 

قبول است دیگر!
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.....................................   شعار

کار  کنیــد. بــرای این  بــرای ایجــاد رقابــت و شــور و هیجــان بیــن بچّه هــا از شــعار زیر اســتفاده 
می توانیــد از دانش آمــوزان بخواهیــد تــا همه با هم یا در دســته های دو تایی یا بیشــتر شــعار را 

کنند. تکرار 

رهسپاریم با ولایت تا شهادت
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد *** ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد

آمریکا در چه فکریه؟ *** خامنه ای خمینیه

......................................   شعر

شــما در ایــن بخــش می توانید با خواندن شــعر، ضمن انتقال مفاهیــم مرتبط با موضوع درس، 
کنید«. کلاس را تلطیف و ارائه ی خود را متنوع  فضای 

لطف خدا یاور ماست، رحمت حق بر سر ماست
عالمی اندر بر ماست، خامنه ای رهبر ماست
تاج گل کشور ماست، نور دو چشم تر ماست
عالم روشنگر ماست، خامنه ای رهبر ماست

نائب و سرباز ولی، آیت حق نور جلی
رحمت حی ازلی، پور علی، سید علی

* * *

پرسید زمن رفیق با تجربه ای *** ای بر لب تو ز دوست هر زمزمه ای
محبوب تو کیست؟ بی تأمل گفتم *** سید علی حسینی خامنه ای
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.............................   گره داستانی

توصیه امام خمینی)ره( به رزمندگان در عملیات خیبر که وقتی بین فرماندهان 1 
اختــلاف نظر پیش می آید کــه جزایر مجنــون را ترک کنند یــا بمانند امام 
خمینــی)ره( آن جمله معروفــش را می گوید که )جزایر باید حفظ شــود(. و این 
جمله حُســن ختامی می شود برای تمام اختلاف نظرهای فرماندهان و رزمندگان با 

جان و دل جزایر را حفظ می کنند.

یکی از عملیات های مهم غرب کشور به پایان رسید. بعد از هماهنگی، بیشتر 2 
رزمندگان به زیــارت امام خمینی)ره( رفتند، با وجــود اینکه ابراهیم در آن 
عملیات حضور داشــت ولی به تهران نیامد، رفتم از او پرســیدم: چرا شما نرفتید!؟ 
گفت: نمی شــه همه بچّه ها جبهه ها را خالی کنند. باید چنــد نفری بمانند. گفتم: 
گفتم واقعا به این دلیل نرفتی!؟ مکثی کرد و گفت: ما رهبر را برای دیدن و مشاهده 
نمی خواهیــم، ما رهبر را می خواهیم برای اطاعت کردن؛ من اگر نتوانســتم رهبر را 
ببینم مهم نیســت، بلکه مهم این اســت که مطیع فرمانش باشم و او از من راضی 

باشد.)روایتی از شهید ابراهیم هادی(1

عید غدیر بود و برای تبریک خدمت آقا رســیده بودیم، من در مراسم کنار 3 
صیاد نشســته بودم و دستم را گذاشته بودم روی دستش. آقا که شروع به 
صحبت کردند، صیاد آرام دســتش را از زیر دست من بیرون کشید و دفترچه اش را 

برداشت و شروع کرد به نوشتن.
وقتی مراســم تمام شد و داشــتیم بر می گشتیم، ازش پرســیدم »حاج علی، برای 
چی موقع ســخنرانی آقا یادداشت برداری می کنی، حرف های ایشون را از تلویزیون 

پخش می کنند.«
گفــت: »تأخیــر در اجرای امر فرمانده برای ما زشــته، منتظر اخبــار نمی مونم، در 
فاصله ای که می شینم توی ماشین این صحبت ها را به دستورالعمل تبدیل می کنم، 
وقتی به ســتاد کل رســیدم، می دم برای تایپ و بعد هم اجرا. تو شاید حرف های 
آقا را ســخنرانی تلقی کنی ولی برای من این حرف ها ســخنرانی نیست، دستوره.« 

)روایتی از شهید سپهبد علی صیاد شیرازی(2

گروه فرهنگی ابراهیم هادی، ص 126. 1. سلام بر ابراهیم، نشر 
2. خدا خواست زنده بمانی، نشر روایت فتح، ص 140.
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.......................................   طنز

کنید. برای  شــما می توانید با اســتفاده از طنز، ضمن آموزش، فضای جلســه را شــاد و با نشاط 
این درس این طنز به شما پیشنهاد داده می شود.

میگن یک روز تو جبهه یک رزمنده که خیلی عاشــق رهبری بود، وقتی می خواست 
تکبیرة الاحرام نماز رو بگه، می گفت: »الله اکبر، خمینی رهبر«. بعد شروع می کرد به 

خواندن نماز »بسم الله الرحمن الرحیم...«
یک بار یکی از دوستاش به اون گفت: »این جوری که شما می گی نمازت باطله.«

رزمنده که خیلی بهش برخورده بود گفت: »باشه فهمیدم«.
بعد دوباره شــروع کرد به نمازخواندن: »الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت 

فقیه...«
بچّه ها دوست دارید با هم تکرار کنیم؟

کنید. شعار بالا را با بچّه ها تکرار 

.......................   مسابقه ی جدولی

کلمه ی  کنیــد و از دانش آمــوزان بخواهیــد بــا اتصــال حــروف اول و آخــر  ســؤالات زیــر را بیــان 
جواب، رمز مسابقه را به دست بیاورد. رمز مسابقه عبارت »جانم فدای رهبر« است.

راز کلمات ||
...........)ج - ا( 1. فرمانده سپاه خرمشهر = جهان آرا
2. پشیمان = نادم................................ )ن – م(
.................... )ف - د( 3. نشستن هواپیما = فرود
........... )ا - ی( 4. اشرف آیات قرآن = آیت الکرسی
.......... )ر - ه( 5. نام کوچک امام خمینی = روح الله
6. لقب معروف امام پنجم = باقر.........)ب - ر(
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   بازی حرکتی..............................
  بــه صــورت ترکیبــی کلمات »رهبــر، ولی فقیــه، انقــلاب اســلامی، امریکا، 
اســرائیل و...« را بیــان کنید و از دانش آموزان بخواهید با شــنیدن کلمات مرتبط 
با موضوع ولایت )رهبر، ولی فقیه، انقلاب اســلامی و...(، ســلام نظامی دهند و با 
شنیدن کلمات مرتبط با نام دشمنان )آمریکا – اسرائیل و...(، مشتِ گره کرده ی خود 

را به صورت تکبیر گفتن بالا آورند.

........................    خلاقیت در کلاس
 

کلمه مقدس الله  بــا اســتفاده از قیچــی، طــرح )صفحه بعد( را بــرش بزنید تا تبدیل به تصویــر 
کار در مورد نسبت بین خداوند متعال و ولی فقیه، توضیح بدهید. شود؛ در حین 

....................................    پایان
 

کنید. برای پایان این درس، اشعار و جملات زیر را بیان 

1. دستامونو می بریم بالا *** با همدیگه می کنیم دعا
عمــر زیاد بده خــدا *** هم به مامــان هم به بابا
خــدا ماها رو دوســت داره *** دعامونو قبول داره
چشم می دوزیم به آسمون *** می گیم خدای مهربون
غصّــه رو از مــا بــردار *** رهبــر مــا نگــه دار

2. با ولایت می مانیم *** شــور ما از عاشوراســت
ای عاشــقان بســم الله *** راه قدس از کربلاســت

نگذارم در میدان تنها ولی را *** مولایم رهبرم سید علی را )2 مرتبه(
کربــلا ارض  *** کل  عاشــورا  یــوم  کل 
وارث خون حســین *** مهــدی زهرا بیا

یار مظلومان کی می رسی از راه *** العجل العجل یا حجت الله )2 مرتبه(



17

درس ا ه: ولی فقیهه قفون ویمه انقرد



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



هدف:
دانش آموزان در این درس با ایجاد روحیه 

ودمت به مردم و مردم داری آشنا 
می شوند.

درس دوم:
خدمت به مردم

درس دوم: خدمت به مردم





21

....................................   شروع

کنید. برای شروع درس، شعر و جملات زیر را با شادی و نشاط بیان 

به نام خداوند بخشنده و مهربان
خــدای خــوب و مهربــان *** داده به ما گــوش و زبان
بخشیده ما را دل و جان *** چشم و سر و دست و دهان
او داده مــا را عقل و هــوش *** او داده ما را آب و نان
از لطــف نعمت هــای او *** مــا زنده ایــم و پرتــوان

بعد از نام خدا، ســلام می گم خدمت همه ی دوســتان گل و مهربون و خوش قلب 
خودم. دوستانی که قلب های مهربونشون مثل آینه صاف صاف و براقه!

حالا می خوایم برنامه رو با نام خدای مهربون شروع کنیم. خدایی که به ما نعمت های 
فراوونی عنایت کرده تا از اون ها به بهترین شکل استفاده کنیم.
دوستان خوبم! کی می دونه که خداوند چرا به ما چشم داده؟«

کنند. سپس ادامه بدهید« کنید و اجازه دهید بچّه ها نظراتشان را بیان  »مکث 

بله! آفرین به شما!
بــرای اینکه نعمت های زیبای خداوند رو ببینیم و لذّت ببریم و خدا رو شــکر کنیم. 
برای اینکه مامان و بابای مهربون و خواهر و برادر و دوســت هامون رو ببینیم و با 

اون ها صحبت کنیم.
حالا کی می دونه که خداوند مهربون، چرا به ما دست داده؟«

کنند. سپس ادامه بدهید... کنید و اجازه دهید بچّه ها نظراتشان را بیان  مکث 
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آفرین به شما!
برای اینکه کارهامون رو انجام بدیم. تکالیفمون رو بنویســیم. به بقیه کمک کنیم و 

دست اون ها رو بگیریم.
آفرین به شــما عزیزان من که این قدر مهربون و زرنگ هســتید و به بقیه خدمت 

می کنید.
اصلا می دونید؟ شاید خداوند به ما دوتا دست داده تا با اون ها به بقیه کمک کنیم. 

شاعر می گه:
دانی که چرا خدا تو را داده دو دست *** من معتقدم که اندر آن سِرّی هست
یک دست به کار خویشتن پردازی *** با دست دگر ز دیگران گیری دست

کنید« بعد از شــعر  »حین خواندن شــعر، با حرکات دســت مفهوم شــعر را برای بچّه ها روشــن 
ادامه بدهید:

خب! حالا یه سؤال! آیا شهدا هم با دست هاشون به مردم کمک کردند؟
آفرین!

شــهدای ما بهترین الگو و نمونه بودند که به مردم خدمت کردند. مثل کی؟ آفرین! 
مثل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. دوست دارید یه داستان خیلی بامزه از کمک 

حاج قاسم بشنوید؟ پس خوب گوش کنید«

کنید. داستان زیر را با لحن دلنشین و شور و هیجان برای بچّه ها تعریف 

..........................   خاطره داستانی
خوشــبخت ترین کُنده ی تاریخ || )مربّی گرامی! شما می توانید معنی کُنده را از روی 

عکس برای بچّه ها توضیح بدهید(.
یوهووو... یوهوووو توی آب ها شنا می کردم و خوش و خرّم موج سواری می کردم. 
ســوار آب بودم و بالا و پایین می رفتم. در طول تاریخ هیچ کُنده ای به خوشــبختی 
مــن نبوده که بتواند توی آب این طور سُرسُــره بازی کنــد . آب توی خانه ها و تمام 
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خیابان ها را گرفته بود و من بدجوری خوش خوشــانم بــود. می رفتم و می رفتم تا 
اینکه به تخته ســنگی گیر کردم. اولش خیلی عصبانی شــدم، امّا بعد به حرف های 
مردمی که آن جا بودند گوش کردم. خیلی دلم سوخت. طفلکی ها زندگی شان را آب 
برده بود. دیدم غمگین هستند و غصّه می خورند . من هم می خواستم گریه کنم امّا 
یک دفعه بین مردم شــور و هیجانی به پا شد. درست می دیدم؟ یا خواب می دیدم؟ 
خودش بود؟ حاج قاســم بود؟ بله! درســت می دیدم. حاج قاسم بود . می خواستم 
بگویم حاج قاســم شما کجا؟ این جا کجا؟ شــما حالا باید در جنگ با داعش باشی. 
امّا چیزی نگفتم و گوش کردم. شــنیدم که بله! حاج قاســم جنگ با دشمن را رها 
کرده و به خوزســتان آمده تا به مردم ســیل زده کمک کند. او شانه به شانه ی مردم 
کمک می کرد. دورتادور آب ها را با گونی سیل بند درست کرد. با مردم به زبان عربی، 
حرف می زد. بعد هم با لباس های ساده روی یکی از سیل بندها، بین مردم نشست. 
تعجّب کردم! آخر فرمانده هم این قدر مردمی؟! همان وقت مردی عرب شــروع کرد 
که از سیل آه و ناله کند. از اینکه کسی کمکشان نیامده گلایه می کرد، امّا حاج قاسم 
با زبان شیرین عربی به شوخی گفت: »باران نبارد ناراحت می شوی، باران ببارد هم 
ناراحت می شــوی«. چه بامزه! ریزریز خندیدم. فکرش را بکن! یک فرمانده ی بزرگ 

بین مردم ای والله ندارد؟ دارد.
به گمانم من خوشبخت ترین کُنده ی تاریخم. چون حاج قاسم را از نزدیک دیدم، آن 
هم بین مردم. تازه حاج قاسم به بقیه ی مدافعان حرم هم گفته بود که به خوزستان 
کمک کنند. او گفت: » کمک به خوزســتان مثل دفاع از حرم اســت. ما در دفاع از 
حرم می خواهیم انســان ها عزیز بمانند و کســی احساس بیچارگی نکند و حالا هم 
باید کمک کنیم انســان ها عزیز بمانند و از خانه هایشان آواره نشوند«. به به! عجب 

حرف هایی! من که حظ کردم.

.....................................   شعار

کنید«. »برای ایجاد شور و هیجان بین بچّه ها از شعار زیر استفاده 

ما بچّه های ایران حاج قاسمُ دوست داریم.
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......................................   شعر

کنید«. گرامی! دانش آموزان را به یک شعر دعوت  »مربّی 

حالا وقت چیه؟ - عالیه! وقت شعره. پس بریم که داشته باشیم.
یک پیرزن دیروز، از کوچه رد می شد *** باخستگی می برد، یک بسته را با خود
دیدم که می لرزد، دســت و عصای او *** انگار سنگین بود، بسته برای او
رفتم جلو گفتم: »خسته شدی مادر *** این بسته را حالا، من می برم دیگر«
آن پیرزن خندید، با صورتی خسته *** تا خانه اش رفتیم، همراه آن بسته

بچّه ها به نظر شما این بچّه که تو شعر ما بود چه کار خوبی انجام داد؟

وای وای وای! شــاعر بزرگ ما سعدی ببینید چه شعر قشنگی سروده . یه شعر برای 
کمک کردن آدم ها به هم. بچه ها جالبه بدونید این شعر بر سر در سازمان ملل یعنی 

همون جایی که همه کشورها توش عضو هستند نوشته شده. خوب گوش کنید:

بنى آدم اعضاى يكديگرند *** كــه در آفرينش ز يک گوهرند
چــو عضوى به درد آورد روزگار *** دگــر عضوها را نماند قرار
تو كز محنت ديگران بى غمى *** نشــايد كه نامت نهند آدمى

.............................   گره داستانی

بنا به روایتی که ابن شــهر آشــوب، نویسنده مشهور شــیعه در قرن ششم به 1 
نقل از یعقوب بن اســحاق نوبختی روایت کرده اســت. امام رضا روزی به 
گونه ای وارد حمام نیشابور شد که حاضران متوجه نشدند آن حضرت دارای مقامی 
است. ابن شهر آشوب می نویســد: حضرت رضا وارد حمام شد. یکی از کسانی 
که حاضر بود و ایشــان را نمی شناخت از آن حضرت خواست تا دلاکی او را کرده و 
به اصطلاح امروزه کیســه او را بکشد. حضرت درخواست او را پذیرفت و مشغول 
کار شــد. برخی که امام را می شناختند، آن مرد را درباره امام رضا آگاه کردند و 
او مشغول عذرخواهی شد. با این حال امام به او آرامش داده و همچنان به دلاکی 
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او مشغول بود1.

روزعقدش مارا هم دعوت کرده بود، تا حرکت کردیم و رســیدیم ســاعت دو 2 
بعدازظهر بود، مکثی که نشستیم و گلویی تازه کردیم عاقد هم آمد، ولی سید 
علی اصغر هنوز نیامده بود، همه منتظر رسیدن آقای داماد بودیم اما هرچه گذشت 

خبری ازش نشد.
چند نفر رفتن دنبالش و به ســختی پیدایش کردند. وقتی آمد فهمیدیم موقعی که 
داشته از حمام عمومی روستا برمی گشته تا بیاید و پای سفره عقد بنشیند، تو مسیر 
متوجه صدای یکی از اهالی روستا می شود که داشته به خاطر خشک شدن چاه آب 
منزلش گریه می کرده، ســید علی اصغر رفته بود برایش یکی - دو متر چاه کنده بود 
تا به آب رســیده بود، خلاصه با همون سر و وضع که از چاه اومده بود بیرون، آمد 

نشست پای سفره عقد. )روایتی از روحانی شهید سیدعلی اصغر حسینی(2

بعد از آنکه محسن وارد سپاه شــد، عصر ها به کتابفروشی می آمد و پولی 3 
را که از این کار به دســت می آورد برای اردو های جهادی کنار می گذاشت. 
رشته ی تحصیلی محسن برق ساختمان بود و کار برق کشی هم انجام می داد، پول 
کی که برای این کار کنار گذاشته بود، جمع می کرد و هر دفعه  دســت مزدش را در قُلَّ
که به اردوی جهادی می رفتیم، ســه چهار میلیونی که جمع کرده بود را خرج روستا 

می کرد. )روایتی از شهید مدافع حرم، محسن حججی(3

.......................................   طنز
بنی آدم اعضای یکدیگرند *** که سر دو ریالی به هم می پرند
چو عضوی به درد آورد روزگار  *** دگر عضوها می کنند افتخار
تو کز محنت دیگران بی غمی. *** گمانم پســر عمه شــلغمی

1. مناقب ابن شهر آشوب، ج 2، ص 412.
کاظمی، ص 59. کی، نشر شهید  2. عمامه های خا

کاظمی. 3. سرمشق، نشر شهید 
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..........................   مسابقه جدول

»ســؤالات زیــر را از دانش آمــوزان بپرســید و بعد بــا اتّصال حرف اوّل و دوّم پاســخ ها، رمز مورد 
نظر به دست می آید. )رمز: خدمت به مردم(«

1. کسی که ما را آفریده: خدا
2. عروسکی که در زمین های کشاورزی قرار می دهند تا پرندگان و حیوانات به مزرعه 

حمله نکنند: مترسک
3. ماه پیروزی انقلاب اسلامی: بهمن

4. نام بانویی که سوره ای از قرآن به نام ایشان است: مریم
5. وسیله ای برای سنجش دما: دماسنج

..............................   بازی حرکتی
1. سر به سرت می ذارم، کلاه به سرت می ذارم

کنیــد تعــدادی از دانش آمــوزان در یک صف و بــا فاصله از یکدیگر قرار بگیرند. شــعر  کمــک 
که دســت یکی از آنان اســت، بعد از آنکه  کلاهی  بالا را بخوانید و از دانش آموزان بخواهید 
کار را ادامه  گذاشــت، آن را از ســر خود بردارد و به نفر بعدی تحویل دهد. این  بر ســر خودش 
کدام از دانش آموزان باشــد او  کلاه دســت هر  که شــعر تمام شــود. در این زمان  دهید تا زمانی 

بازنده است.

این مسابقه مانند مسابقه توپ شیطان می باشد و ضمن پیام ایثار و از خود گذشتن 
)چیزی را برای خود نگه نداشــتن و انفاق به دیگران(، سرعت عمل دانش آموزان را 

هم مورد محک قرار می دهید.

2. بستن دکمه با چشمان بسته
دانش آمــوزان دو بــه دو روبروی هم قرار می گیرند و چشــم یکی از آن ها بســته 
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می شود. آن گاه از او خواسته می شود دکمه های باز نفر مقابل را با سرعت ببندد. هر 
یک از دانش آموزان زودتر دکمه ها را ببندد برنده است.

.....................................   پایان
بله بچه ها انسان با بندگی و خدمت به مردم می تواند مثل یک کبوتر پرواز کنه بره 

بالا بالا
بالاتر از ســتاره - تو آسمان بهشــت - پرواز کند دوباره – بگه خدا خدا جون – خدا 

جون مهربون - دست من را تو بگیر – ببر من را تو بهشت

پس بیایید همه با هم دعا کنیم ، پس همه دست ها را بیاورند بالا:

با این دو دست کوچکم *** دست می برم پیش خدا
با دل پــاک و روشــنم *** دعا کنــم، دعا دعا
آهــای خدا خدا خــدا *** بشــنو دعاهای مرا
دعــا بــرای مــادرم *** دعا بــه شــادی بابا
به جان حضرت رضــا *** ما را نکن ز خود جدا

صلوات



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



هدف:
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فروشی آشنا می شوند.

درس سوم:
تواضع و فروتنی
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....................................   شروع

کنید. برای شروع این درس شعر و جملات زیر را با شادی و نشاط بیان 

به نام خداوند شــور آفرین *** خداونــد والفجر و فتح المبین
خداوند آن ها که پرپر شدند *** شب آتش و خون کبوتر شدند

به نام خداوند بخشنده مهربان
بچّه های مهربون قبل از هر کاری نام خدا رو می بریم و بعد سلام.

پس همه بلند و محکم می گیم »ســلام«. بلندتر، محکم تر، قشــنگ تر، همه بگین 
»سلام«، هیچکی نگه »سلام« )دانش آموزان به اشتباه می افتند(.

 سپس شعر زیر را بخوانید:

ســلام دســتور دينــه *** يــه حــرف دلنشــينه
ای بچّه هــای با هــوش *** هرگز نشــه فراموش
نشــان ديــن ســلامه *** بهتــر ز هــر كلامــه

کنیــد و بگوییــد: »نشــان دیــن ســلامه« و از بچّه ها بخواهید ادامــه مصرع را  دســت را مشــت 
کنند. سپس ادامه دهید: تکرار 

آفرین! چقدر پرانرژی! حالتون خوبه؟ ســرحال و قبراق هستید؟ خب ان شاء الله که 
خوب و سلامت باشید. برای اینکه موضوع برنامه مون مشخص بشه، اول یک بازی 

انجام بدیم. کیا آماده ی بازی هستند؟
خیلی خب! عالیه . بازی ما، بازی با حروفه، من چند تا سؤال می پرسم و با جواب های 

شما، حروف و کلمات تغییر می کنه، تا ببینیم آخرین کلمه چی هست؟
حرف بیست و دوم الفبا: غ - غر - غرو - غرور
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گرامــی! شــما می توانید بعد از نوشــتن »غر« بگویید »غر زدن؟ نه! نــه! نه! منظورم این  مربــی 
نبــود«. و بعــد از »غــرو« بگوییــد »غــروب؟ نــه! نــه! نــه! منظــورم اینم نبــود« و بعــد از تکمیل 

کار بدی. کلمه ی »غرور« بگویید »وای! وای؟! وای!« چه 

بچه ها جونم! غرور یعنی این که آدم خودشــو از بقیه بهتر بدونه. حالا کی می دونه 
تواضع یعنی چی؟

کنند«. کودکان نظراتشان را بیان  کنید تا   مکث 

بله! یعنی خاکی بودن و اینکه ما خودمون رو از دیگران بالاتر ندونیم. آفرین!
خب بچه ها! شما می تونید نام چند نفر از آدم های متواضع و نام چند نفر از آدم های 
متکبر رو بگید؟ بچه های گل تا حالا به عاقبت این آدم ها فکر کردید؟ می تونید بگید 

کدومشون از همه عزیزتر هستند؟
خب قبل از اینکه جواب این ســؤال و بدیم، بهتره بریم ســراغ یه داستان جالب از 

مریم و خواهرش زهرا تا ببینیم چیکار می کنند این دوتا خواهر.

..........................   خاطره داستانی
بهتریــن مــدال || مریم مدالش را زیر دنــدان گرفت و گاز زد و گفــت: »نه! واقعاً 
طلاســت«. بعد مدال را گردن انداخت و دوان دوان به خانه رفت. وقتی وارد خانه 
شــد از خوش حالی کیفش را دم در رها کرد و گفت: »مامان من برنده شدم، برنده 
شــدم«. خواهر کوچکش، زهرا و مادر بدو بــدو دویدند. مامان، مریم را ماچ کرد و 
گفت: »باعث افتخارمی، تــو گل زیبای منی.« زهرا هم دَم گرفت و گفت: »»باعث 
افتخارمی، تو گل زیبای منی«. بعد زهرا گفت: »آبجی! چندم شــدی؟« مریم ناز کرد 
و گفت: »خب معلومه! اول!« زهرا گفت: »پس خیلی تند می دویدی.« مریم گفت: 
»وا! چه حرفا! خب معلومه! دارم می گم اول شدم، فکر کردی کم الکیه؟« زهرا گفت: 
»می شــه منم مدالــت رو ببینم؟« مریم گفت: »نه! خرابش می کنی.« و به ســمت 
میز کنار ســالن رفت. به دقت مدالش را از گردن درآورد و روی میز گذاشــت و به 

آشپزخانه رفت.
وقتی برگشــت، دید زهرا کنار مدال ایستاده. دادش هوا رفت: »بهش دست نزن!« 
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مادر سراسیمه رسید و گفت: »چی شده؟ زلزله شده؟« مریم گفت: »می خواست به 
مدالم، که مهمترین مداله، دســت بزنه«. مادر گفت: »در مورد مدال ذوالفقار چیزی 
می دونی؟« مریم گفت: »نه!« مادر گفت: »نشــان ذوالفقار بالاترین نشــان در نظام 
جمهوری اسلامی ایرانه. رهبر این نشان رو به حاج قاسم داده و تا قبل از حاج قاسم 
به هیچ کس داده نشده«. زهرا گفت: »عجب مدالی! پس حتما حاج قاسم حسابی 
با اون پز می  داده«. مادر گفت: »نه! حاج  قاسم می گفت: »اینا همه مدالای دنیاست. 
دعا کنید یه روز مدال واقعی رو از خدا بگیرم«. آخرم مدال شهادت رو از خدا گرفت«. 
علی گفت: »بچّه هاش چی؟ بچّه ها که حتما با مدال باباشــون پز می دادند«. مادر 
گفت: »نه! حاج  قاســم به بچّه هاش می گفت: »شــما نباید مغرور بشید.  همیشه 
یادتون باشه، پدر شما فقط سرباز مردمه و شما هم از مردم هستید و باید به مردم 
خدمت کنید.« بله بچّه ها! حاج قاسم این طوری بوده«. مریم گفت: »اوه! فرمانده ی 
بزرگ اصلا پز نمی داده«. زهرا گفت: »بعضیا یاد بگیرن«. مریم مدال را برداشــت، 

گردن خواهرش انداخت و گفت: »بعضیا یاد گرفتند«.

.....................................   شعار

کنید. کلاس جملات زیر را بیان  برای ایجاد شور و نشاط در 

بچّه های عزیز گول شیطون را نمی خورند، پس همه بگید:
ما بچّه ها زرنگیم *** با شیطونا می جنگیم

......................................   شعر
بچّه های نازنین با شعر موافقید؟ پس بریم برای یه شعر بانشاط:

من کودکی دلشادم........................ می گویم با فریادم
از خودخواهی و غرور..................... همیشه من آزادم
................... مثل اینکه تو چاهه آدمی که خودخواهه
.................. می ره توی بیراهه هیچکی دوستش نداره



34

ســفیران مکݡتب حاج قاسم

.............................   گره داستانی
مریم صیاد شــیرازی فرزند شهید سپهبد علی صیاد شیرازی می گوید: روز عید غدیر 
پدرم درجه سرلشــكری اش را از دســتان حضرت آقا گرفتند. وقتی به منزل رسید، 
خیلی خوشــحال بود، دورش را گرفتیم و ســؤال کردیم خیلی خوشحالید که درجه 
سرلشكری گرفتید؟ پدرم جوابی نمی داد، طفره می رفت و شوخی می كرد. خیلی كه 
اصرار كردیم گفت؛ آره، خیلی خوشــحالم ولی خدا شاهد است، خوشحالی من به 
خاطر این درجه نیست، برای من درجه سرهنگی، سرتیپی و سرلشكری و سپهبدی 
هیچ تفاوتی ندارد، خوشــحالی من به این خاطر اســت كه مقام معظم رهبری به 
نیابــت از امام عصر از عملكرد من راضی هســتند و این درجه را به من دادند. 

خوشحالی من به خاطر رضایت ایشان است و نه چیز دیگری1.

  مسابقه..................................

که جدول  کنید و بــا طرح ســؤالات از دانش آموزان بخواهیــد  جــدول زیــر را روی تابلــو ترســیم 
کنــار هم قرار دهید،  گر حروف اول پاســخ ها را  کردن جدول، ا کامل  کننــد. )رمــز: بــا  کامــل  را 

که مخالف تواضع و فروتنی است: تکبر.( کلمه ای به دست می آید 

1. مجله پاسدار اسلام، اردیبهشت 1378، شماره 209.

1

2

3

4

1. با آن ذکر می گویند.
.2. از اسماء حضرت زهرا

3. یکی از عملیات دفاع مقدس.
4. شهری از استان تهران.
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.......................................   طنز
یه روز علی زنگ می زنه دوســتش احمد می پرســه: »کجایی؟« احمد با کلی غرور 
می گــه: »وای نمی دونی که من الان توی یکی از ســواحل خــوش آب و هوا دارم 
خوشــمزه ترین غذاها را می خورم. چطور؟« علی می گه: »آخه من الآن پشت سرت 

تو همین اتوبوسی که تو هستی نشسته ام، اگه پول نداری کرایه تو حساب کنم.«

..............................   بازی حرکتی

بــا ذکــر مصادیــق تکبر و تواضــع، ازدانش آمــوزان بخواهید عکس العمل مناســب نشــان دهند، 
مثــلا بــا ذکــر مصایــق تواضــع از آنان بخواهید دســت بر ســینه بگذارند و یا دســت خــود را به 
نشــانه ی دســت دادن جلــو بیاورنــد. بــرای مصادیــق تکبر دســت خود را به پشــت ســر ببرند و 

کنند. دستشان را پنهان 

مصادیق تواضع:
- سلام دادن   

- خوشرویی کردن   
- کمک کردن   

- کمک در خانه   
- انجام دادن کارهای شخصی توسط خود انسان   

مصادیق تکبر:
- سلام نکردن   

- اخم کردن   
- کمک نکردن   

- پز دادن   
- احترام نکردن   

- بی توجهی به دیگران   
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................   کاردستی )کار با بادکنک(

کنید و همزمان یا  با اســتفاده از بادکنک های مخصوص ســرگرمی، شــکل خرگوش را درســت 
بعــد از ســاخت خرگوش شــعر زیــر را بخوانید و از دانش آموزان بخواهیــد در جواب مصرع اول 

بگویند »وای وای وای«.

خرگوش مغرور *** وای وای وای *** خیلی پز می ده *** وای وای وای

که  کنید و از بچّه هــا بخواهید  ک پشــت اشــاره  بعــد از ایــن مرحلــه به شکســت خرگوش از لا
کنند. علت شکست او را بیان 

........................   خلاقیت در کلاس

با استفاده از قیچی، طرح )صفحه بعد( را برش بزنید تا تبدیل به تصویر خرگوش شود؛ در حین 
ک پشت یا نکوهش غرور و تکبر، توضیح بدهید. کار در مورد ماجرای خرگوش مغرور و لا

  حدیث....................................
امام علی فرمودند: »کسی که متکبر باشد از نابودی در امان نیست«.

.....................................   پایان
خب آخر برنامه ما هست و می خواهیم دعا کنیم.

ولی دعای امروز ما فرق داره، همه دستهاشــون رو بیارند بالا و به ترتیب هر کسی 
یک دعا می کنه و همه الهی آمین میگن! آماده اید؟؟!!

اول هم خودم شروع می کنم:
خدایا پدر و مادرهای مهربونمون رو حفظ کن )الهی آمین( و...

آخرین دعا: خدایا دعاهای این جمع رو مستجاب بگردان )الهی آمین(.
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هدف:
دانش آموزان در این درس با مفاهیم 

شجاعت و شهامت آشنا می شوند.

درس چهارم:
شجاعت و شهامت

درس چهارم: شجاعت و شهامت
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....................................   شروع

کنید. این درس را با شعر و جملات زیر آغاز 

به نــام آن كه نــام دلربايش *** بــود درمــان درد بندگانش
به لب ذكر شفابخش تو دارم *** خدايا هر چه دارم از تو دارم

بچّه هــای عزیز! بعد از به  نــام خدا چی باید بگیم؟ بســم الله الرحمن الرحیم؟ خب 
بعدش چی؟

آفرین! سین، لام، الف، میم.  یعنی چی؟
احسنت به شما! یعنی سلام.

ســلام به روی ماهت *** بــه كاكلت، كلاهت
سلام به چشم و ابروت *** به گوش و بينی و موت
ســلام به ناز چشــمات *** به سيب سرخ لپّات
ســلام كه خيلی ماهی *** چشــم نخوری الهی

بچّه های گل! ســلامی به زيبايی تمام گل ها به شما دوســتان زرنگ و باهوشم که 
آماده هستید یه برنامه ی خیلی قشنگ و زیبا اجرا کنیم.

امروز می خــوام در مورد یه صفت خیلی خوب که خیلی از شــما دوســت دارید، 
صحبت کنم. به نظرتون منظورم چیه؟

خب! برای اینکه این صفت رو پیدا کنیم، اول یه خاطره زیبا تعریف کنم. موافقید؟

کنید. کودک بیان  داستان زیر را با لحن دلنشین برای 
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..........................   خاطره داستانی
نام داســتان: هیس! آهسته! || ساعت ده شب بود. بیابان و همه جا تاریک تاریک 
بود. فقط مَنِ ماه، در آســمان کامل و پر نور می درخشیدم. داشتم چرت می زدم که 
یک دفعه دیدم حاج  قاســم از پشت سنگر دستش را دراز کرد و عراقی ها را به یکی 
از ســربازانش نشان داد. او پچ پچ کنان گفت: »برای اینکه بریم قاطی لشکر دشمن، 
اصلًا نباید حرف بزنی چون اگه بفهمند ایرانی هســتی می کشــنت«. باور نمی کنید 
که چه دیدم. حاج  قاســم و دو نفر از نیروهایــش رفتند طرف عراقی ها. ترس؟ نه! 
اصلا! نه تنها نترســیدند بلکه رفتند توی صف عراقی ها و غذا هم گرفتند. نشستند و 

خوردند. به همین راحتی، به همین خوش مزگی!
اگر تا الآن ماهِ شــاخ دار ندیده اید حق دارید. امّا من در آن لحظه از تعجّب شــاخ 
درآورده بودم. چرا؟ چون چند تا لودر آن جا بود. حاج  قاســم به یکی از ســربازانش 
گفت: »تو راننده ی لودر هستی . می تونی یکی از این لودرها رو برداریم بریم عقب؟« 
ســرباز با چشم های گرد شــده و ابروهای بالا رفته گفت: »نه! نمی شه«. حاج قاسم 

گفت: »خدا درستش می کنه، برو« .
بله! جگر داشــتن هم حــدی دارد، نه این طور ! من که داشــتم می لرزیدم امّا حاج 
قاســم و سربازش دوتایی آب و روغن لودر را بررسی کردند و دِ برو. خاکریز اول نه، 
خاکریز دوم نه، به خاکریز ســوم که رســیدند، تازه دشمنِ منگ و مونگ فهمید که 
چه بلایی ســرش آمده. شروع کرد به شلیک کردن. آن جا بود که از خنگی دشمنان 

زدم زیر خنده.
حاج قاسم و سربازش رفتند و منِ ماه شب چهارده تا صبح منتظر ماندم . می خواستم 
ببینم خبر شجاعت حاج قاسم چطور دنیا را می ترکاند؟ صبح که شد رادیو لندن اعلام 

کرد: »قاسم سلیمانی به عراق آمد، یک لودر برداشت و برد«. دلم خنک شد!

.....................................   شعار

کنند. از دانش اموزان بخواهید این شعار را همه با هم تکرار 

وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد *** ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد
آمریکا در چه فکریه؟ *** ایران پر از بسیجیه
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.............................   گره داستانی

رشادت و شجاعت حضرت قاسم ابن الحسن در روز عاشورا1 

با خودش چند اســیر عراقی را عقب آورده بود، خبرنگارها آنجا بودند، یک 2 
مترجم پیدا شــد و با اسرا مصاحبه کردند، از آنها پرسیدند چطور شد توسط 
یک نوجوان اســیر شدید، مترجم حرف های آنها را گوش داد و گفت: می گویند این 
نوجوان اسلحه ای داشت که ما تا به امروز شبیه آن را ندیده بودیم، ترس در دلمان 

افتاد و دست هایمان را بالای سرمان بردیم تا اسیر شویم.
مرحمت در گرگ و میش صبحگاهی، عراقی ها را دیده بود، خودش می گفت: وقتی 
که عراقی ها را دیدم چون اسلحه نداشتم، اگزوز ماشینی را که روی زمین افتاده بود 
برداشــتم رو به عراقی ها گرفتم و گفتم: »قِف، لاتحرک« یعنی بایست و تکان نخور.

)روایتی از نوجوان شهید مرحمت بالازاده(1

»علی لندی« نوجوان 15 ســاله ایذه ای که در 18 شهریور 1400 وقتی متوجه 3 
آتش گرفتن خانه همســایه و درخواست کمک اهالی خانه می شود، برای 
نجات دو بانویی که در آتش گیر افتاده بودند، شجاعانه و فداکارانه به آتش می زند 
و آنها را نجات می دهد و خودش به شدت دچار سوختگی می شود، نوجوان فداکار 
علی لندی بر اثر شــدت ســوختگی در 1 مهر 1400 به لقاءالله پیوست و رهبر معظم 

انقلاب دو روز بعد طی حکمی با »شهید« خواندن ایشان موافقت کرد.

.......................................   طنز
یکی از بالای یک آبشار بزرگ پرید. وقتی خبرنگاران آمدند، مصاحبه کننده گفت: چه 
حرفی دارید به عنوان یک فرد شــجاع؟ گفت: حرفی ندارم، فقط به من بگویید چه 

کسی من را ازون بالا هُل داد پایین؟

1. هنوز مرا نشناخته ای!، نشر محقق اردبیلی، ص 136.



44

ســفیران مکݡتب حاج قاسم

  مسابقه..................................

از دانش آموزان بخواهید این حدیث شریف را با سرعت ولی بدون نقطه بنویسند:

»شجاع ترین مردم بخشنده ترین آن هاست«.

..............................   بازی حرکتی

کنند. از دانش آموزان بخواهید مصادیق شجاعت را بیان 

.....................................   پایان
خب حالا که مصداق های شجاعت رو فهمیدین و وقتمون هم متأسفانه تموم شده، 

دست هاتون رو بیارید بالا و همه بعد از من تکرار کنید
»یا رب آمین، یا رب آمین«.

آماده اید؟

.................... یارب آمین ، یارب آمین خداوندا کمک کن ناتوان را
رسان بر داد ما، صاحب زمان را............... یارب آمین ، یارب آمین
ز دل ها دور کن اندوه و ماتم.................. یارب آمین ، یارب آمین
ز میهن دور کن ظلم جهان را.................. یارب آمین ، یارب آمین

خب ان شاء الله که موفق باشید.
سلامتی و فرج امام زمان عج بلند صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
دست علی یارتون، خدا نگهدارتون.



هدف:
 دانش آموزان در این درس با امام عصر

آشنا می شوند.

درس پنجم:
 امام زمان

درس پنجم: امام زمان علیه السلام
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....................................   شروع

کنید: این درس را با شعر و جملات زیر آغاز 

به نام خداوند رنگین کمان *** خداوند مهدی صاحب زمان
بچّه ها! ســلام. حالتون خوبه؟ خیلی خوبه؟ خب! الحمدلله. امیدوارم که همیشــه 
حال شــما خوب باشه و همیشه موفق باشید. قبل از اینکه برنامه ی امروز رو شروع 
کنیم می خوام همگی با هم ثواب اون رو به آقا امام زمان هدیه کنیم. آماده اید؟ 
حالا همگی توی دل های کوچیک تون نیت کنید. وقتی دست من بالا رفت بگید »یا« 

و زمانی که پایین اومد بگید »مهدی«.
آماده اید؟

کنید. سپس بگویید: حرکت دست را انجام دهید و واژه های »یا« و »مهدی« را بیان 

آفرین! چقدر خوب ثواب کارهای خوب امروزمون را تقدیم امام زمان کردید.
حالا یه بار دیگه. ماشاالله. حالا همگی با هم یک صلوات آرام بفرستید.

عالیه! حالا بریم تا داستان امروز رو تعریف کنم.

کنید... داستان زیر را با لحن دلنشین تعریف 

..........................   خاطره داستانی
نام داستان: ســرباز || هیچ وقت ســعیده خانم را این قدر خوش حال و هیجان زده 
ندیــده بــودم. او آرام آرام گریه می کرد و خانه را تمیز می کرد. به محمدحســین 
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و بقیه ی بچّه هایــش هم گفت: »وقتی در زدند، خودم باز می کنم«. ســعیده خانم 
من را برداشــت و  تمیز کرد. راســتی یادم رفت خودم را معرفی کنم، من گلدان لب 
تاقچه هســتم. من را گذاشــت توی تاقچه و قاب عکس پدر شهیدش را برداشت. 
آن را تمیز کرد.  وقتی ســعیده خانم بچّه بوده، پدرش را در جنگ از دســت داده. او 
دختر شــهید است. امّا چرا این قدر خوش حال بود؟ من که حسابی گیج شده بودم. 
چرا خانه را تمیز می کرد؟ چه کســی قرار بود به این جا بیاید؟ بالاخره در را زدند و 
ســعیده خانم در را باز کرد. وای باورم نمی شد حاج  قاسم بود. داشتم از خوشی غش 
می کردم. سعیده خانم هم خیلی خوش حال شد، انگار که پدرش را دیده. حاج  قاسم 
هم به ســعیده خانم می گفت: »دخترم«. بچّه هــا را هم مثل یک پدر بزرگ مهربان 
در آغوش گرفت و مدام می بوســید. محمد حســین هم مدام اشک هایش را پاک 
می کرد. محمد حســین به حاج قاسم گفت: »دوست داشــتم بزرگ بودم و مدافع 
حرم حضرت زینب می شــدم«. حاج قاسم گفت: »تو باید خودت را برای جنگ 
با صهیونیست ها آماده کنی و سرباز امام زمان باشی«. محمدحسین با خود گفت: 

»مبارزه با صهیونیست؟«
بعــد در مورد شــهادت حرف زدنــد. عجب روزی بــود. یک روز بــه  یادماندنی. 
چیلیک چیلیک عکس هم گرفتند. بعد حاج قاســم رفت. امّا محمدحسین در فکر 

فرو رفته بود. او فکر می کرد: »چطور می تواند سرباز امام زمان باشد؟«

که چطور می توانند سرباز امام زمان باشند؟ کنید  بعد از تعریف کردن داستان از بچّه ها سؤال 

.....................................   شعار
ای لشکر صاحب  زمان آماده باش آماده باش
بهر نبــردی بی امــان آماده باش آماده باش

......................................   شعر
.......... مهدی صاحب زمان عج )2 مرتبه( اون کیه وقتی بیاد، دنیا می شه گلستان

اون کیه وقتی بیاد، دردها رو کرده درمان........ مهدی صاحب زمان عج )2 مرتبه(
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اون کیه وقتی بیاد، کافر می شه پریشان.......... مهدی صاحب زمان عج )2 مرتبه(

اون کیه وقتی بیاد دوست می شه با فقیران..... مهدی صاحب زمان عج )2 مرتبه(

اون کیه وقتی بیاد، پُر می شه مهر و احسان..... مهدی صاحب زمان عج )2 مرتبه(

اون کیه وقتی بیاد، ظالم می شه هراسان......... مهدی صاحب زمان عج )2 مرتبه(

* * *

ای یادگار مصطفی * ای نور چشم مرتضی.............. مهدی بیا مهدی بیا )2 مرتبه(

ای رهبر گیتی بیا * ای محور هستی بیا.................. مهدی بیا مهدی بیا )2 مرتبه(

ای جان و ای جانان من * ای قلب من، ایمان من... مهدی بیا مهدی بیا )2 مرتبه(

.................. مهدی بیا مهدی بیا )2 مرتبه( ای دلبر و دلدار من * ای بلبل گلزار من

ای ناجی مستضعفان * ای دشمن مستکبران.......... مهدی بیا مهدی بیا )2 مرتبه(

.................. مهدی بیا مهدی بیا )2 مرتبه( ای یاور ما شیعیان * کوبنده مستکبران

.............................   گره داستانی

وقتی به او گفتم باید معاون گروهان شــوی، قبول نمی کرد وقتی که من اصرار 1 
کردم گفت: به شــرطی که سه شــنبه ها تا عصر چهارشنبه با من کاری نداشته 
باشــی! بعدها که دوباره فرماندهی گروهان را به او پیشــنهاد دادم دوباره همین 
شــرط را گذاشــت. رو کردم بهش گفتم یعنی چی که تو شرط می ذاری!؟ اصلا بگو 
ببینم بعضی هفته ها که نیستی کجا می ری؟ اصرار می کرد که نگوید و من هم اصرار 
می کردم که باید بگویی، بعد از این که ازم قول گرفت تا زنده است به کسی نگویم، 
گفت: من سه شنبه ها ازینجا می رم مسجد جمکران و تا عصرچهارشنبه برمی گردم.
بعدها فهمیدم مسیر 900 کیلومتری دارخوئین تا جمکران را می رود و بعد از خواندن 

نماز امام زمان برمی گردد. )روایتی از شهید محمدرضا تورجی زاده(1

یک دوره خیلی اتفاقی شب های جمعه محسن را در جمکران می دیدم، گاهی 2 
تنها، گاهی با همسرش، گاهی با پدرخانمش. می گفتم: اینجا چکار می کنی؟
می گفت: اومدم زیارت، به خودم می گفتم با چه انگیزه ای هرهفته توی سرما و گرما 

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، ص 84. 1. یازهرا، نشر 
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بلند می شود از نجف آباد می آید جمکران؟ زیاد هم نمی ایستاد، شب جمعه می آمد 
دعای کمیلش را می خواند و صبح جمعه بعد از دعای ندبه برمی گشــت. )روایتی از 

شهید مدافع حرم محسن حججی(1

.......................................   طنز
یه بنده خدا، برای اینکه مشکلش حل بشه صد هزار صلوات نذر امام زمان می کنه. 

وقتی مشکلش حل می شه، می ره ورزشگاه آزادی و بلند داد می زنه:
»سلامتی امام زمان صلوات«

  مسابقه..................................

با ذکر اعداد زیر از دانش آموزان بخواهید رابطه ی این اعداد با امام زمان را بیان نمایند.

4 – 15 – 69 – 5 – 313

..............................   بازی حرکتی

مربّی محترم! ســه نفر از دانش آموزان را انتخاب کنید و سه بادکنک باد شده را 1 
به آن ها بدهید. آن ها باید ســریع اسم دشمنان امام زمان را روی بادکنک 

بنویسند به شرط اینکه بادکنک نترکد.
در مرحلــه ی بعدی، آن ها باید بادکنک را زیر بغــل و یا بین زانوها قرار داده آنقدر 
فشــار دهند تا بترکد، هر شخصی که زودتر بادکنک دشمنان امام زمان را ترکاند، 

برنده است.

مســابقه نفس: مربی از دانش آمــوزان می خواهد که جملــه ی امام زمان 2 
دوستت داااااااارم را با کشیدن حرف »ا« در کلمه ی دارم، بیان کنند. هر کس 

مدت زمان بیشتری صدای خود را بکشد برنده است.

کاظمی، ص 157. 1. سربلند، نشر شهید 
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........................   خلاقیت در کلاس

بــا اســتفاده از قیچــی، طــرح )صفحــه بعــد( را برش بزنیــد تا تبدیل به تصویر مســجد شــود؛ در 
که به دســتور امام زمان  ســاخته شــده اســت،  کار در مورد مســجد مقدس جمکران  حین 

توضیح بدهید.

.....................................   پایان

کنید. کلاس جملات زیر را بیان  برای خاتمه ی 

پــس ما اینجا با هم عهد می کنیم که در هــر زمانی، هر کاری رو به هر اندازه ای که 
تونســتیم برای خشــنودی و رضایت امام مهدی، همون امام خوب و مهربان، 

انجام بدیم.
حــالا برای اینکــه امام مهدی هم برای ما دعا کنند، دســت هامون رو به آســمان 

می گیریم و دعای سلامتی امام زمان رو می خونیم:
بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة و فی 
کل الســاعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و 

تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.
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هدف:
در این درس دانش آموزان به کار و 

ترش و داشفن قرعت عمل در کارها 
تشویق می شوند.

درس ششم:
کار و تلاش و دوری از تنبلی )سرعت عمل(

درس ششم: کار و تلاش و دوری از تنبلی
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....................................   شروع

کنید. این درس را با شعر و جملات زیر آغاز 

به نام خداوند گوییم مدام *** اول گفته هامان سلام سلام سلام
ســلام به همه ی دوستان گلم، حالتون خوبه؟ ســلامتید؟ حواسا جمعه؟ سریع هر 

کاری گفتم انجام بدید تا ببینم حواساتون جمعه یا نه؟؟

دستا روسر، دستا رو پا، دستا رو چشم، دستا رو پیشونی

آفرین! حالا موافقید که شیطون رو از خودمون دور کنیم؟
اول یه طرف کلاس بگید: »ما بچّه ها زرنگیم«

اون طرف بگید: » با شیطونا می جنگیم«
آفرین بر شــما که حواســاتون خوب خــوب خوب جمعه. حالا همــه با هم بگید: 

»ماشاءالله *** چشم نخورید انشاءلله«
کی از همه زرنگ تره؟............................................................ من من من من
کی از همه باهوش تره؟......................................................... من من من من
.......................................................... من من من من کی از همه با ادب تره؟
..................................................... من من من من کی دوست داره یار باشه؟
یار امام زمان باشه؟.............................................................. من من من من

حالا بریم به یه قصه ی قشنگ گوش کنیم.

کنید. کودک تعریف  داستان را با لحن دلنشین برای 

..........................   خاطره داستانی
نام داستان: کوآلا کوچولو || کوآلا کوچولو روی یک خانه ی درختی با مادرش زندگی 
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می کــرد. یک روز که به خواب نازی رفته بود و داشــت خــواب کلی خوراکی های 
خوش مزه را می دید، ناگهان صدایی شنید: »کمک... کمک... خانه ی جوجه کوچولو 
آتــش گرفته«. کــوآلا به آرامی چشــم هایش را باز کرد و به زور از جا بلند شــد و 
کشان کشــان خودش را به در خانه رســاند. دید که خرگوش فرز و زبر و  زرنگ، تند 
تند از این خانه به آن خانه می رود و همه را خبر می کند. به در خانه ی پلنگ رفت. 
پلنک که پیژامه ی راه  راه پوشــیده بود، سریع شلوارش را بالاتر کشید و به طرف دود 
راه افتاد. بعد خرگوش به طرف خانه ی جغد رفت. جغد ســریع چندبار ســرش را 
چرخاند و به ســمت دود بال بال زد. اسب شیهه ای کشــید و پوتیکو پوتیکو دوید. 
میمون دستش را از این شاخه به آن شاخه گرفت و ورجه وورجه کنان رفت. همه به 
آشیانه ی گنجشک رسیدند. یکی آب می آورد، یکی خاک می پاشید و یکی با بال زدن 

آتش را خاموش می کرد.
آتــش خاموش شــده بود که تــازه کوآلاخان بــه پایین درخت رســید. بعد هم 

یواش یواش راهش را کشید سمت خانه ی جوجه.
وقتی رســید حیوانات خانه ی جدید جوجه کوچولو را هم ســاخته بودند. حیوانات 
وقتی کوآلا را با دست های کشیده و وارفته دیدند، گفتند: »خسته نشی از این همه 
ســرعت؟« هدهد گفت: »یه بار آمریکایی ها می خواســتند منطقه ای بین سوریه و 
عراق رو اشغال کنند. حاج قاسم نقشه ی آمریکایی ها رو می فهمه و می گه: »ما باید 
به ســرعت نیروهای خودمون رو به این منطقه بیاوریم تا نذاریم آمریکا به هدفش 
برسه«. همین اتفاق هم می افته و نیروهای حاج قاسم سریع اون منطقه رو از دست 
آمریکایی ها می گیرند. حال دشمن از این حرکت سریع و دقیق گرفته می شه«. کوآلا 
که این داســتان را شنید و دید همه ســرعتی و قدرتی عمل کرده اند و خودش آخر 

رسیده گفت: »بله! حال من هم گرفته شد«. حیوانات خندیدند.

......................................   شعر
شعر اول ||

مرغ سفید و زیبا، سحر شده زود بیا *** مرغ سحر بیداره، از تنبلی بیزاره

جانم، سحر رسیده، خورشید زده سپیده *** گل همه رنگش خوبه، بچّه زرنگش خوبه

برخیز که وقت کاره ، پرخواب و خور بیماره *** توی کتاب نوشته، تنبلی خیلی زشته

تنبلی رو رها کن، خود رو از آن جدا کن *** تنبل همیشه خوابه، جاش توی رختخوابه
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پاشو بدو صداش کن، از رختخواب جداش کن *** وقتی خروس می خونه، بچّه ی خوب می دونه

باید بلند شه از خواب، بخنده مثل آفتاب *** بشویه دست و رویش، شانه زنه به مویش

شعر دوم ||
اتل متل توتوله ............................................................. آهای حسن كوچوله
............................................................. امّا يه شرطی داره تجديدی هم قبوله
........................................................ روهم روهم مونده شو درسای ناخوندشو
...................................................................اصلًا نگاه نكرده كتابشو وا نكرده
......................................................... رها و باطلش كن همش گفته ولش كن
........................................................... تا شهريور قبول شه بايد فول فول بشه
ورنه می گن چه تنبله...................................................... حيرونه و ول معطله
يه راست رفوزه می شه................................................. شيرجه تو كوزه می شه
................................................................ خودش خبر نداره كوزه كه در نداره

.....................................   شعار
می جنگیــم شــیطونا  بــا   *** زرنگیــم  بچّه هــا  مــا   -
- بچّه ی تنبل همیشه خوابه *** کلاس و درسش تو رختخوابه

کارش تنبلــی   *** اســتادش  شــیطون 
تنبلــی باهــاش *** ایــن اســت کارش

.............................   گره داستانی

اقدام به موقع و ســرعت عمل پاسداران نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب 1 
اسلامی، باعث شــد عملیات دزدی دریایی و سرقت نفت ایران توسط آمریکا 

را ناکام بماند.

مقایســه یک دانش آموز که به جای انجام تکالیف خــود به کارهای متفرقه 2 
می پردازد و در انجام تکالیفش تعلل و فرصت ســوزی می کند و دانش آموز 

دیگری که بدون از دست دادن فرصت به انجام تکالیف خود مبادرت می نماید. 
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داســتان طنزآمیــز در توصیف حالات یک دانش آموز که بــه دلیل تنبلی و 3 
نداشــتن ســرعت عمل در انجام تکالیف در زمان خــودش، برای رفتن به 

مدرسه در جستجوی وسایل خود می باشد.

.......................................   طنز

کنید با بیانی  طنزگونه لطیفه زیر را برای بچّه ها تعریف 

یه روز یه دانش  آموز می خواست مثلًا سریع و فرز باشه، زود کارهاش رو انجام بده 
بیاد مدرســه، امّا وقتی اومد مدرسه نگاهش به جوراب هاش افتاد یکدفعه متوجه 

شد به جای جوراب خودش، جوراب پدرش رو پوشیده و به مدرسه اومده.

..........................   مسابقه جدول
مسابقه اول || نوشتنِ سریعِ حدیثِ بدون نقطه

رســول خدا فرمود: »نــگاه محبت آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت اســت«. 
)بحار الانوار، ج 74، ص 80(

امــام صادق فرمود: »اگر دوســت داری خداوند عمرت را زیاد کند پدر و مادرت 
را شاد کن«.

مسابقه دوم || شمردن نقطه ی کلمات

کلمه از دانش آموزان بخواهید تا سریع تعداد  گفتن هر  کلمه را بگویید و با  شما باید تعدادی 
کنند. کلمه را بیان  نقطه های آن 
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..............................   بازی حرکتی
مربّــی محترم! چند نفر را انتخــاب کنید. به هر کدام یک بشــقاب بدهید و برای 
هر کدام یک بادکنک باد کنید. به بچّه ها بگویید بشــقاب را روی سرشــان بگیرند 
و بادکنک را داخلش بگذارند. کســی برنده اســت که زود تر یک مسیر مشخص را 
بدون اینکه بادکنک از روی ســرش بیفتد طی کند. در ضمن، دانش آموزان نباید با 

دستانشان بادکنک را بگیرند، فقط می توانند بشقاب را بگیرند.
نکته: اگر برنامه در فضای باز انجام شود، شما می توانید به جای بادکنک یک لیوان 
آب روی ســر یا پیشانی هر شــرکت کننده قرار دهید. هر کس زودتر به خط پایان 

برسد، برنده است.

........................   خلاقیت در کلاس

با اســتفاده از قیچی، طرح )صفحه بعد( را برش بزنید تا تبدیل به تصویر ســرو شــود؛ در حین 
کردن توضیح بدهید. کار در مورد تلاش 

.....................................   پایان

برای ختم برنامه بگویید:

برنامه را با دعا به پايان می بریم. پس دست هاتونو بالا بگیرید تا دعا کنیم:
ای خدايی كه گل های ســرخ و محمدی رو عطر آگين آفريدی، ما رو با عطر خوبی ها 

خوشبو كن!
خدايا، من را در انجام عمل صالح كه تو می پسندی، موفق کن!

بر روی زمين و آســمان ها و كرات، در بين مناجات و تمام كلمات، زيباتر از اين دعا 
نديده اســت كسی، بر خاتم انبيا محمد صلوات: اللهم صل علی محمد و آل محمد 

و عجل فرجهم.



60

ســفیران مکݡتب حاج قاسم



هدف:
در این درس دانش آموزان با اقفکبار 

جهانی و لازمه ی مقاومت و ایسفادگی در 
برابر آن آشنا می شوند.

درس هفتم:
استکبارستیزی

درس هفتم: استکبارستیزی





63

....................................   شروع

کنید: این درس را با شعر و جملات زیر آغاز 

به نام او که یار کودکان است *** به نام او که خیلی مهربان است
خدای خوب و قدرتمند و زیبا *** همان که خالق کل جهان است

سلام سلام آی بچّه  ها! حالتون خوبه؟ سلامتید؟ سرحالید؟
حواس ها جمعه؟ زنجیر منو بافتید؟ گردنش انداختید؟ آقا اومده. چی چی آورده؟ 

صلح و صفا، با صدای چی؟
همه مشت ها رو گره کنید و بالا بیارید:

مرگ بر آمریکا *** مرگ بر اسرائیل *** مرگ بر انگلیس
آفرین بر شــما دوستان گلم! دشمن اصلی ما کیه؟ شــیطان. بعد از شیطون چی؟ 

آمریکا.
چرا آمریکا دشــمن ماســت؟ چون مردم ما می  خوان روی پای خودشون بایستند 

و زیر سلطه ی آمریکا نباشند، ولی آمریکا می خواد همه مردم محتاج اون باشند.
برای اینکه بهتر متوجه بشیم، یه خاطره ی زیبا براتون تعریف می کنم.

..........................   خاطره داستانی

کنید. کودک بیان  داستان زیر را با لحن دلنشین برای 

نام داســتان: پرچم فضول || من پرچم آمریکا هستم. شــما ایرانی ها از کوچک و 
بزرگ، پیرمرد و بچّه مدرسه ای، زن و مرد، هر سال در راهپیمایی بیست و دو بهمن، 
پرچم امریکا را آتش می  زنید. دود و خاکستر می کنید. امّا می دانید کی تا ته جگرم 

آتش گرفت؟ پس گوش بدهید تا بگویم.
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یک روز منِ پرچمِ پر ستاره با ابروهای درهم گره شده، لب های جمع شده و شانه های 
جلو داده، روی میز وزیر دفاع آمریکا ایســتاده بودم. داشــتم روی پایه ی فنری ام 
تکان تکان می خوردم که ناگهان کاغذی روی  میز دیدم. خم شــدم تا نامه را بخوانم. 
بالاخره یک پرچم باید از همه چیز سر دربیاورد یا نه؟ خم شدم، خم شدم، خم شدم. 
طوری که نزدیک بود فِلنگ فنرم در برود. بعد زیرچشــمی نگاهی به کاغذ انداختم. 
یک دفعه خشکم زد. یک علامت روی کاغذ دیدم که جگرم را سوزاند. جزغاله شدم. 
جزغاله ی واقعی! چه دیدم؟ یک علامت دیدم. یک مشت که یک تفنگ را بالا گرفته 
بود. بله درست اســت! این علامت را می شناختم. نشان و علامت سپاه پاسداران 
جمهوری اسلامی ایران بود. توی نامه نوشته بود: »اگر لازم باشد از این  هم نزدیک تر 
خواهیم آمد«. امضای حاج  قاسم هم پای نامه بود. جلل الخالق! همه ی ستاره هایم 
ریخت. مگر می شــود؟ مگر داریم؟ وارد شدن به اتاق وزارت دفاع آمریکا مگر الکی 
و کشکی است؟! کلی دنگ و فنگ دارد. باید از یکی نه، دوتا نه، سه تا نه، از هفت تا 
در و دیوار و لایه  بگذری تا برسی به این اتاق. سرم گیج رفت و روی فنرم تاب تابی 
خوردم. چطور این نامه روی میز وزیر دفاع رسیده بود؟ هر چقدر فکر کردم نفهمیدم. 
من را بگو می خواســتم از نیروهای آمریکایی بپرسم. نگو خودشان از دیدن قدرت 

ایران و حاج قاسم، گیج و ویج شده بودند. یکی از یکی گیج تر !

.....................................   شعار

کنید: برای ایجاد رقابت و شور و هیجان بین بچّه ها از شعار زیر استفاده 

آمریکا در چه فکریه؟ *** ایران پر از بسیجیه

......................................   شعر
دست رو سرم می ذارم، سرمو پایین می آرم، سرمو بالا می آرم، دور خودم می چرخم، 
می چرخم و می چرخم، بالا و پایین می پرم، دو دســتو بالا می برم، بالای بالا می برم، 
تا توی ابرا می برم، بلند شعار می دم، رهبر این سرزمین، خامنه ا ی نازنین، گفته به ما 

این چنین، همه یکصدا بگین: »مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا«.
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.......................................   طنز
ما بچّه های ایران جنگیم تا فسنجان *** ترسی به دل نداریم از شلغم و بادمجان 
فریادمان بلنداست، خوردن ادامه دارد *** حتی اگر شب و روز ، برما تربچه بارد

دشمن خیارخورده، دل درد گرفته مرده *** دکتر به ماها گفته، خیار نشسته خورده

....................................   جدول
1. به معنای پیشوا: امام )8-13-14 و 2(

2. لقب روباه که کشور استعماری انگلیس هم این صفت را دارد: مکار )1-2-6 و 3(
3. چیزی که نباید به دیگران بگویی و اگر بگویی فاش می شود: راز )1-6 و 18(

4. آخرین ماه سومین فصل سال: آذر ) 11- 4 و 17(
5. به معنای دوست و همدم: یار )19- 5 و 12(

6. به معنای مسابقه و بازی: گیم )23- 16 و 15(
7. شانزدهمین حرف الفبای انگلیسی: پی )7 و 21(

8. آخرین حرف الفبای فارسی: ی )22(

کــه بعــد از قــرار دادن حــروف جواب ها در  کافــی اســت  بــرای اینکــه رمــز جــدول پیــدا شــود، 
کــرده و 4 تــا 4 تــا خانه های جدول را بشــمارید تا  خانه هــای جــدول، حــرف اول را یادداشــت 

جمله ای زیبا از امام خمینی )ره( به دست بیاید.

رمز جدول ما: »ما آمریکا را زیر پا می گذاریم«
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..............................   بازی حرکتی
1. شعار مرگ بر آمریکا همراه با شعر که در قسمت شعر آمد.

2. »مربّی گرامی! از بچّه ها بخواهید با شــنیدن نام استکباری، مشت هایشان را گره 
کنند و بالا بیاورند و با شنیدن نام های محبوب دست بر سینه بگذارند«.

3. مربّــی گرامی! بر روی چند بطری اســم و یا تصاویــری از رئیس جمهور آمریکا، 
اســرائیل و انگلیس بکشــید و بعد بچّه ها باید از فاصله ای با توپ به آن بطری ها 

بزنند تا بیفتد و امتیاز بگیرند.
4. درست کردن پرچم آمریکا و اسرائیل و آتش زدن آن در محیط های بی خطر.

........................   خلاقیت در کلاس

کبوتر شود؛ در حین  با استفاده از قیچی، طرح )صفحه بعد( را برش بزنید تا تبدیل به تصویر 
کار در مورد مقاومت و استکبار ستیزی، توضیح بدهید.

.....................................   پایان
خب پس معلوم شد که ما باید در برابر دشمنان و سختی ها استقاومت کنیم.

اســتقامت یعنی اینکــه هیچ کاری رو نیمه کاره نگذاریم و تــا آخر صبر کنیم تا به 
نتیجه برسیم.

خب آخر برنامه هســت و میخواهیم به هم قول بدهیم که هیچ وقت یکدیگر رو 
تنها نگذاریم.

همه دستهاتون رو به همدیگه بدهید و بالا بیاورید و این شعر رو بخونید:
ما دوست های مهربان - با هم هستیم هم پیمان
قول هامون رو نمیشکنیم - به هم بدی نمی کنیم

خب امیدوارم که شما هم در مقابل دشمنان همیشه مثل کوه استوار و پایدار و صبور 
باشید به بر کت صلوات بر محمد و آل محمد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
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هدف:
در این درس کودکان با توکل به ودا 

در قیره شهدا و همچنین تاثیر توکل در 
زندگی آشنا می شوند.

درس هشتم:
توکل و تکیه بر خدا

)نقش معنویت در زندگی(

درس هشتم: توکل و تکیه بر خدا
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....................................   شروع

کنید: این درس را با شعر و جملات زیر آغاز 

به نــام آن کــه باشــد مهربان تر *** بــرای ما ز بابــا و ز مادر
دهم پندی بکن آویزه ی گوش *** مکن هرگز خدای خود فراموش

کنید تا دانش آموز جواب بدهد. شما باید بعد از پرسیدن هر سؤال بالا مکث 

سلام به همه ی دوستان مهربونم.
حالتون خوبه سلامتین؟ خوب خوبین؟ خیلی خوبین؟

خسته و بی حالید شما؟ تنبل و بیکارید شما؟ با خدا صحبت می کنید؟
به هم محبت می کنید؟ درس هاتون رو خوب می خونید؟ کلاس امسال می مونید؟

وای وای وای وای! چشم مامان و باباهاتون روشن می خواین کلاس امسال بمونید؟ 
نه نه نه!

»سپس ادامه دهید«

خب! می بینم کــه همه ی بچّه های این کلاس می خوان با توکل به خدا و تلاش، با 
معدل بالا قبول بشن و برن کلاس بالاتر. آفرین!

اون هایی که دوســت دارند با معدل بالا قبول بشــن و بــرن کلاس بالاتر، صلوات 
بفرستند، ببینم چند نفر هستید؟

اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
خــب کیا موافقید یه داســتان با هم گــوش کنیم؟ پس گوش کنید تا از داســتان 

آقاسهیل بگم.

داستان زیر را با لحن دلنشین و شور و هیجان برای دانش آموزان تعریف بفرمایید.
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..........................   خاطره داستانی
نام داســتان: حریف گُنده || روز مســابقه  بود . مسابقه ی کشــتی، آن هم در روز 
ســالگرد تولد حاج  قاسم جانِ ســلیمانی جان جان. همه  از شهرهای مختلف برای 
مســابقه آمده بودند. سهیل هم برای مسابقه آماده بود. آن قدر تمرین کرده بود که 
بازوهایش شــده بود عین تخم مرغ. او فکر کرد می تواند حریف را فِرتی ناکار کند. 
امّا وقتی نوبتش شــد وارت، وا رفت و نزدیک بود مثل بستنی قیفی، زارپ، پخش 
زمین شود. می دانید چرا؟ چون حریفش خیلی گُنده بود. هرکولی بود برای خودش.

نزدیک بود سهیل، بومب، مثل بادکنک بترکد و ناامید شود.

او بــه مربّی گفت: »خدایی خیلی گنده اس. گنده تر از این نمی شــه، من نمی تونم!« 
مربّی کــه خودش از مدافعان حرم بود، گفت: »ناامیدی کار شــیطونه، نه ما که به 
عشــق حاجی اینجاییم«. سهیل گفت: »جون مربّی، حاج  قاسمم بود ناامید می شد، 
آخه هیکلو ببین جون ســهیل«. مربّی گفت: »پس حاجی رو نشــناختی«. ســهیل 
گفت: »چطور مگه؟« مربّی گفت: »توی جنگ با داعش در شــرایط خیلی ســختی 
بودیم. می خواســتیم شــهر رو آزاد کنیم امّا همه جا زیر آتیش بود. اصلا یه وضعی! 
توی همون شرایط سخت حاج قاسم اومد. با آرامش منطقه رو بازدید کرد و رفت«. 

سهیل گفت: »جیگرو! با آرامش؟« مربّی گفت: »بله! بیست دقیقه بعد یکی از طرف 
حاج قاسم اومد و یه یادداشت از طرف ایشون به من داد. نه یکی، نه دوتا، هشت تا 
دستور توی اون نامه بود. دلم ریخت. هر چی بررسی کردم، دیدم نمی تونم«. سهیل 
خنده ای کرد و گفت: »آهان! دیدید ســخته. دیدی شما هم نتونستی«. مربّی گفت: 
»آره! امّا به حاجی تلفن زدم تا بپرســم چکار کنــم؟ حاجی گفت: »اگه بتونی مثل 
شــهید باکری به خدا توکل کنی، خدا کمکت می کنه. بعد حتما می تونی دستوراتی 

که گفتم رو انجام بدی«. من توی فکر فرو رفتم«.

ســهیل گفت: »توکل به خدا مثل شهید باکری دیگه چه مدلیه؟« مربّی گفت: »اول 
به خدا توکل کردم و گفتم: »خدایا! می خوام به تو توکل کنم، به من کمک می کنی؟« 
بعد با قدرت گفتم: »اِی خدای باکری! از این به بعد به تو توکل کردم. از این به بعد 
همه چیز با تو«. اینجا بود که احســاس کردم شهید آقا مهدی باکری به کمکم اومد 
و من نیرو گرفتم«. ســهیل گفت: »یعنی دیگه راس راســی نترسیدی از اون هیکل 
گنده های داعشی؟« مربّی خندید و گفت: »شرایط سخت بود و هوا هم تاریک بود. 
من از خاکریزی که بین ما و دشمن بود رد شدم، امّا دیدم دشمن داره فرار می کنه. 
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انگار ترس به جونشــون افتاده بود«. ســهیل گفت: »یعنی که چی؟ یعنی با توکل 
ناکارشون کردید؟« مربّی گفت: »آره! اولش برا خودمم عجیب بود، امّا بعد فهمیدم 
توکل واقعی همه چیز رو راحت می کنه«. ســهیل نفس عمیقی کشــید و گفت: »اِی 

خدای باکری! به تو توکل می کنم« و به طرف تشک کشتی رفت.

.....................................   شعار
توکل بر خدا کن *** فقط او را صدا کن

کنید تا دانش آموزان بخش دوم یعنی »نماز« را با صدای بلند بگویند. بخش اول شعار را بیان 

توشــه محشــر: نمــاز *** کلید کوثــر: نماز
عطر گلســتان: نماز *** شــوق بهــاران: نماز
پیــام قــرآن: نماز *** شــوکت ایمــان: نماز
نیاز انســان: نماز *** ســنجش ایمــان: نماز

......................................   شعر
من از گل های رنگین، ز شبنم های سیمین، خدا را می شناسم.................. )2مرتبه(

من از امواج دریا، ز کوه و دشت و صحرا، خدا را می شناسم................... )2مرتبه(

........................... )2مرتبه( من از باد بهاران، کنار چشم  ساران، خدا را می شناسم

....................... )2مرتبه( من از آگاهی مور ، شگفتی های زنبور، خدا را می شناسم

من از شب های زیبا، به باغ آسمان ها، خدا را می شناسم....................... )2مرتبه(

.................... )2مرتبه( من از انجیر و زیتون ، انار سرخ گلگون ، خدا را می شناسم

.............................   گره داستانی
داســتان نماز اهل بیت خصوصاً امیرالمؤمنین و نماز ظهر عاشــورا، نماز امام 

خمینی در بیمارستان و خاطرات نمازهای عارفانه شهدا.
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.......................................   طنز

یه بنده خدایی موقع از دنیا رفتن، وصیت می کنه: »سی سال برام نماز صبح و 1 
مغرب و عشــا بخونید«. ازش می پرسند: »پس نماز ظهر و عصر چی؟« می گه: 

»اونا رو از ترس حراست توی اداره خوندم!«

معلمی داشــتیم که می گفت: »قرآن رو باید بخونیم و بهش عمل کنیم تا به 2 
خدا برسیم. اینکه ســالی یک بار قرآن رو بذاری روی سرت و گریه کنی، مثل 
این می مونه که امتحان داشــته باشی و به جای اینکه درس بخونی، جزوه و کتابت 

رو روی سرت بذاری و گریه کنی!«

..............................   بازی حرکتی

کنید به عنوان  کلاس را مشخص  سؤالات سه گزینه ای از دانش آموزان بپرسید و سه نقطه در 
گزینه هــای جواب، باید در نقاط مربوطه مســتقر  گزینه هــای جــواب. دانش آموزان با شــنیدن 

که پاسخ های بیشتری را صحیح انجام داده باشند. کسانی برنده هستند  شوند. در پایان 

نمونه سؤالات:
1. اولین سوره ی قرآن چیست:

الف– بقره / ب- فاتحه / ج- آل عمران

2. قرآن کریم، چند سوره دارد؟
الف– 114 سوره / ب- 113 سوره / ج– 115 سوره

3. کدام سوره در تمام نمازها باید خوانده شود؟
الف. سوره توحید / ب. سوره ناس / ج. سوره حمد

4. آخرین سوره ی قرآن کریم، کدام سوره است؟
الف. سوره عصر / ب. سوره ناس / ج. سوره کوثر

5. کدام سوره با اسم خودش تمام می شود؟
الف. سوره ناس / ب. سوره ماعون / ج. هر دو سوره
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........................   خلاقیت در کلاس

با استفاده از قیچی، طرح )صفحه بعد( را برش بزنید تا تبدیل به تصویر پروانه شود؛ در حین 
کار در مورد آثار توکل به خدا و آرامش حاصل از آن، توضیح بدهید.

.....................................   پایان

کنید. به عنوان سخنان پایانی جملات زیر را بیان 

شــب ها بیاین کنار هم *** به آسمون نگاه کنیم
ســتاره ها رو بچینیم *** با هــم دیگه دعا کنیم
به یــاد بیاریم که خــدا *** ما آدمــا رو آفرید
ماه قشــنگ نقــره ای *** ســتاره ها رو آفرید
بیاین با هم بگیم خدا *** خدای خوب و مهربون
هر کسی که به یادته *** به آرزوهاش برسون...

)الهی آمین(
بله بچّه ها! انســان با بندگی و خدمت به مردم می تواند مثل یک کبوتر پرواز کنه و 

بره بالا... بالا... بالاتر.
بالاتر از ستاره *** تو آسمان بهشت

پرواز کنه دوباره *** بگه خدا خدا جون
خدا جون مهربون *** دست منو تو بگیر *** ببر منو تو بهشت

پس بیایید همه با هم دعا کنیم. پس همه دست ها رو بیارین بالا تا بخونیم:

با این دو دست کوچکم *** دست می برم پیش خدا
بــا دل پــاک و روشــنم *** دعــا کنم دعــا دعا
آهــای! خدا خــدا خدا *** بشــنو دعاهــای مرا
دعــا بــرای مــادرم *** دعــا بــه شــادی بابــا
به جان حضرت رضا *** ما را نکن ز خود جدا )صلوات(.
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هدف:
در این درس دانش آموزان با حضرت 
زهرا و قیره ی زندگی ایشان آشنا 

می شوند.

درس نهم:
حضرت زهرا

درس نهم: حضرت زهرا)س(
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....................................   شروع

کنید. این درس را با شعر و جملات زیر آغاز 

»به نام خداوند بود و نبود / خداوند یاسی به رنگ کبود
خداوند زیبای رنگین کمان / خداوند مهدی صاحب زمان

ســلام به همه ی شــما عزیزانم! امیدوارم حالتون خوب خوب باشه. هرچی که من 
گفتم شما بلند بگید سلام:

یک و دو و سه، سلام
صدا ضعیفه!

سلام.   خیلی ضعیفه!
سلام. یه کمی بهتر

سلام. کمی قشنگ تر
سلام . یه کم بلندتر سلام

آفرین به شما که این قدر سرحال و آماده هستید.

سلام ای ذکر خاص حق ثنایت *** درود ای گفته احمد من فدایت
تو فرقانی، تو یاسینی تو طاها *** تو زهرایی، تو زهرایی تو زهرا

خب! چون ایام شــهادت حضرت زهرا هست، این ایام رو خدمت شما دوستان 
گلم تسلیت عرض می کنم. حالا بریم تا یه داستان تعریف کنم.

کند:  داستان زیر را با لحن زیبا بیان 

..........................   خاطره داستانی
نام داســتان: کی رئیسه؟ || نیمه  شــعبان نزدیک بود. بین بچّه های محله شور و  
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هیجانی بود که بیا و ببین. هر کس به کاری مشغول بود. فقط باید یک نفر از نردبان 
بالا می رفت و ریسه های چراغانی را وصل می کرد. امیر گفت: »من که دارم کوچه رو 
جارو می زنم« و جارو را خش خش کشید به زمین. کیانا گفت: »من هم دارم چایی 
درســت می کنم«. مجید گفت: »اخ کمرم درد گرفت، من که نمی تونم« سمیه گفت: 
»من دارم روی میزها رو تمیز می کنم«. رضا که از همه بزرگتر بود رئیس بازی اش گل 
کرد. به بهروز نگاه کرد و گفت: »بهروز بپر بالا«. بهروز که از بلندی و ارتفاع می ترسید 
گفت: »م... م..مــن؟ من که... من دارم...« امّا چون هیچ کاری نبود انجام بدهد و 
خجالت می کشــید بگوید از بلندی می ترســد گفت: »اصلا خودت برو«. رضا گفت: 

»چی؟ من رئیسم. من با این کبکبه و دبدبه برم بالای نردبون؟«

ناگهان دستی به شانه ی رضا خورد. رضا برگشت. حاج  سلیم بود. حاج سلیم گفت: 
»من فرمانده ی بزرگی رو می شناســم که به عشــق حضرت زهرا همه کار می کرده، 
اصلا هم نمی گفته من رئیســم« بچّه ها پرسیدند: »کی؟« حاج سلیم گفت:  »سردار 
ســلیمانی عاشق اهل بیت بود. وقتی ســردار به خاطر شغلش از کرمان به تهران 
رفت خانه اش رو برای جلسه های عزاداری وقف کرد . اسم این خانه رو هم گذاشت 
بیت الزهرا یعنی خانه حضرت زهــرا. اون خودش بیت الزهرا رو جارو می کرد. 
حتی دستشــویی ها رو خودش می شســت« بچّه ها گفتند: »حتی دستشویی ها؟« 
حاج ســلیم گفت: »بله. او اجازه نداد هیچ کدام این کار رو انجام بده. همه کارگرها 
رو بیرون کرده و  دستشویی ها رو شسته. بعد بیرون آمده و تازه خوشحال بوده که 
تونســته به مجلس عزاداری حضرت زهــرا خدمتی بکنه«. رضا که خوب گوش 
کرده بود گفت: »یه نفر اون ریسه رو بده به من. من می خوام برم بالای نردبون«.

.....................................   شعار
1. چادرت را بتکان، روزی ما را بفرست *** ای که روزی دو عالم همه از چادر توست

2. نوکر زهرا شدم دنیا به نامم گشته است *** نام پاک فاطمه ذکر سلامم گشته است
من نمی دانم چه رازی دارد این نام عجیب *** گفتن یا فاطمه تکیه کلامم گشته است

3. زنده به لطف و رحمت زهرائیم *** مامور برای خدمت زهرائیم
روزی که تمام خلق حیران هستند *** ما منتظر شفاعت زهرائیم
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......................................   شعر

کنند. این شعر را بخوانید و بچّه ها در جواب مصرع اول دو بار تکرار 

دختر آل طاها................................. ام ابیها *** ام ابیها
............................ ام ابیها *** ام ابیها هدیه و لطف خدا
.............................. ام ابیها *** ام ابیها همسر و یار علی
باغ و بهار علی................................. ام ابیها *** ام ابیها
............................... ام ابیها *** ام ابیها کوثر قرآن تویی
.............................. ام ابیها *** ام ابیها مادر پاکان تویی
.............................. ام ابیها *** ام ابیها هستی پیغمبری
از همگان برتری............................... ام ابیها *** ام ابیها
............................... ام ابیها *** ام ابیها مهر تو مهر خدا
............................... ام ابیها *** ام ابیها لطف تو بی انتها
......................... ام ابیها *** ام ابیها راه تو راه دین است
راه خدا همین است......................... ام ابیها *** ام ابیها

.............................   گره داستانی
وقتی گــردان در حین عملیات پشــت میدان مین زمین گیر شــد، نفس همه بند 
آمده بود دشــمن با منوری که زد متوجه زمین گیر شدن گردان شد و شروع کرد با 
ســلاح های مختلف به ســمت رزمنده های گردان تیراندازی کردن، تو همین لحظه 
عبدالحســین از رزمنده  ها فاصله گرفت و سر به سجده گذاشت، از سجده که بلند 
شد گفت: بیست و پنج قدم به راست و چهل قدم به جلو بروید، با تمام استرس و 
دلهره ای که داشــتم فرمان عبدالحسین را انجام دادم و به طور معجزه آسایی از آن 
معرکه نجات پیدا کردیم و همه چیز به نفع ما تغییر کرد. روز بعد عملیات وقتی به او 
اصرار کردم که این معبر را از کجا فهمید و به ما خبر داد بعد از اصرار های من گفت: 
حضرت زهرا این معبر را در ســجده نشــانم داد. )روایتی از شهید عبدالحسین 

برونسی(1

کوشک، نشر ملک اعظم، ص 115. ک های نرم  1. خا
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.......................................   طنز

کــه اهمیت احترام بــه پدر و مادر بــه خصوص مادر  بــا بیــان طنزآمیــز خــود جملاتی بگویید 
را بیــان می کنــد، مثــلا بگوییــد: »بــه جــای اینکــه دســت مامانــت رو ببوســی، پــای مامان رو 

گاز بگیر«.

  مسابقه..................................

مربّی گرامی! با ذکر اعداد زیر از دانش آموزان بخواهید بیان کنند این اعداد چه 1 
ارتباطی به حضرت زهرا  دارد.

3 = شــهادت، 13= شهادت اول، 5= تعداد فرزندان، 1= اول ذی حجه سالروز ازدواج، 
18= سن حضرت زهرا، 4= خانم های بهشتی در هنگام تولد حضرت، 20= سالروز 

100 = تسبیحات حضرت زهرا ،تولد حضرت زهرا

مربّی گرامی! با نوشــتن یا بیان کلمات زیر از دانش آموزان بخواهید، جمله 2 
بسازند و به بهترین جمله یا جملات امتیاز یا جایزه بدهید.

جمله سازی با کلمات )فاطمیه – میهمان – انتقام – جوانان – سیلی – سپر موشکی(

مربّی محترم! ابتدا کارت هایی که روی آن اســامی حضرت زهرا نوشته 3 
شده را بین بچّه ها تقسیم کنید، سپس یکی از اسامی را نام ببرید. به بچّه ها 
اعلام کنید هر کدام که نام کارت او ذکر شد باید بنشیند و اگر نشسته است بایستد.

..............................   بازی حرکتی
محرم و نامحرم || مربّی گرامــی! به صورت ترکیبی نام یک محرم یا نامحرم )پدر، 
مادر، شوهرعمه، خاله و...( را بیان کنید. از بچّه ها بخواهید وقتی شخص محرم ذکر 
شد، حالت دست دادن بگیرند و وقتی شخص نامحرم ذکر شد دست خود را پشت 

سرشان ببرند و پنهان کنند.
برای جذاب شــدن بــازی می توانید موقع ذکــر محرم و نامحرم بــر عکس آنچه 
دانش آموزان باید انجام دهند، دست خود را جلو بیاورید یا به پشت سر خود ببرید.
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........................   خلاقیت در کلاس
گل لاله شــود؛ در  گرامــی! بــا اســتفاده از قیچی، طرح را برش بزنید تا تبدیل به تصویر  بّــی  »مر

کار در مورد نحوه شهادت حضرت زهرا، توضیح بدهید«. حین 
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.....................................   پایان

کنید. برای پایان برنامه مطالب زیر را بیان 

به اميد اين كه شما از دوستان اهل بيت باشيد به يک داستان گوش كنيد. روزی 
يكی از ياران پيامبر به نام »ثوبان« كه حضرت محمد را خیلی دوست داشت، 
با ناراحتی پیش حضرت آمد. پيامبر اكرم  پرسید: »چرا ناراحتی؟« او جواب داد: 
»يا رسول الله! زمانی كه شما را نمی بينم ناراحت می شوم. امروز در اين فكر فرو رفته 
بودم كه در روز قيامت اگر من اهل بهشــت باشم، در جايگاه شما نیستم. بنابراين 
شما را نمی بینم. اگر هم اهل بهشت نباشم، تكليفم روشن است. بنابراين در هر دو 
حالت نمی توانم کنار شــما باشم. برای همین غمگینم« . در این هنگام اين آيه نازل 
شــد: »انســان هایی كه در دنيا از خدا و پيامبرش اطاعت كنند در بهشت همنشين 
پيامبران خواهند بود«. سپس پيامبر خدا فرمود: »به خدا سوگند! ايمان مسلمان 
وقتی کامل می شــود که من را از خود و پدر و مادرش و همه ی بســتگان بيش تر 

دوست بدارند و در برابر گفته ی من تسليم باشند«.
مربّی گرامی! سپس این چنین دعا کنید:
خدايا ما را با اهل بيت آشنا بگردان!

خدايا ما را از دوستان اهل بيت قرار بده!
خدايا در قيامت ما را از بهشتی ها قرار بده!

آمين



هدف:
در این درس دانش آموزان با محبت کردن 
به پدر و مادر و احفرام گذاشفن به آن ها 

آشنا می شوند.

درس دهم:
پدر و مادر

درس دهم: پدر و مادر
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....................................   شروع

کنید. این درس را با شعر و جملات زیر آغاز 

به نــام آن کــه باشــد مهربان تر *** بــرای ما زِ بابــا و ز مادر 
دهم پندی بکن آویزه ی گوش *** مکن هرگز خدایت را فراموش

بچّه ها جونم! سلام. سلام به شما که همیشه به حرف پدر و مادرتون گوش می دید 
و بهشون کمک می کنید. خب! بگید ببینم، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب 
خوب خوب باشــه. امروز می خوام برنامه رو با یه داســتان شروع کنم. پس خوب 

گوش کنید.

کنید: داستان زیر را با لحن شیوا و دلنشین برای بچّه ها تعریف 

..........................   خاطره داستانی
نام داستان: بهاره و قلک || بهاره نگاهی به قلک سفالی گردالی اش کرد و گفت: »آخ 
که حتما شــکمت پر از پول شده، امشب تو رو می شکنم و پول هات رو برمی دارم«. 
قلک خندید، شــکمش را جلو داد و گفت: »می خوای با پول ها چه کار کنی؟« بهاره 
گفت: »خب معلومه! هفته ی بعد تولد دوســتم لیاناســت« و دست هایش را از دو 
طــرف باز کرد و گفــت: »می خوام براش یه کادوی گنده بخــرم«. قلک گفت: »چرا 
این قدر گنده؟« بهاره گفت: »جشــن تولد لیانا خیلی شلوغه. همه ی بچّه ها هستند. 

من می خوام بزرگترین کادو رو به لیانا بدم، تا چشمای همه چهارتا شه«.
در ایــن هنــگام مادر در اتاق را زد و با کیک و چایی وارد شــد. قلک هم بی حرکت 
ایســتاد. مادر ناراحت بود. بهاره پرسید: »مامان! چرا ناراحتی؟« مادر گفت: »دکتر 
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گفتــه پای بابات باید یک هفته ی دیگه هم توی گچ باشــه و  مــا هم دیگه هیچ 
پولــی...« مادر ادامــه ی حرفش را نگفت و از اتاق بیرون رفت. قلک گفت: »شــما 
هیچ پولی ندارید؟ امّا شــکم من که پر از پوله« بهاره گفت: »اِهکی! به همین خیال 
باش، پولا مال خودمه، خودم جمع کردم«. قلک ســرش را خاراند و گفت: »بذار یه 
خاطره بگم. در روســتایی پســری بود که پدرش مقداری پول بدهکار بود. پسر به 
همراه پســرخاله اش از روستا به شــهر می ره. اونجا 8 ماه کار می کنه و همه ی پول 
دســتمزدش رو به پدرش می ده«. بهاره گفت: »اوه! چه فداکار! اون پسر کی بود؟« 
قلک گفت: »حاج  قاسم سلیمانی. حاج قاسم حتی توی جنگ با دشمنان هم هر روز 
یــا دو روز یه بار تلفنی با پدر و مادرش صحبت می کرد«. بهاره ابرو بالا داد و گفت: 
»پس منم می تونــم برای لیانا یه کادوی کوچیک بخرم و پولای شــکمت رو خرج 
درمان پای بابا کنم«. قلک غلطی زد و گفت: »شکم من در خدمت شماست«. بهاره 

و قلک قِل قِل خندیدند.

کنید: کودک تعریف  در صورت تمایل می توانید داستان زیر را هم برای 

نام داستان: یک عالمه بازی || بهزاد در اتاقش نشسته بود و با موبایل بازی می کرد. 
صدای ویژ ویژ موبایل و لب های بهزاد اتاق را پر کرده بود. دایی هم داشت با کمک 
لپ تاپ، مطالبی را جســتجو می کرد و یک کار تحقیقاتی انجام می داد. او حسابی 
کلافه شــده بود. بهزاد می خواســت هر طور شده تا مرحله ی آخر را برود. گاهی به 
چپ خم می شد، گاهی به راست تا ماشین را به خط پایان برساند. ویژ ویژ می کرد 
و از ماشــین ها رد می شد که یک دفعه صدای مادر بلند شد: »بهزاد  جان! بیا«. بهزاد 
با لب هایش صدای وییژ درآورد و گفت: »بذار این مرحله رو هم طی کنم«. ناگهان، 
دارق، کــوب، کوف، ماشــینش به کنار جاده برخورد کرد. زیر لب گفت: »از دســت 
ایــن مادر!« دایی مطلبی را از توی لپ تاپ خواند: »حاج  قاســم به مادرش احترام 

می گذاشت«. بهزاد حتی سرش را بلند نکرد.
دوباره صدای مادر شنیده شد: »برای ناهار چی درست کنم؟« بهزاد بلند گفت: »حاج  
قاســم عدس پلو خیلی دوست داشت« و خندید . دایی گفت: »از زندگیِ حاج  قاسم 
فقط همینو فهمیدی؟« بهزاد خندید و دوباره شــروع کرد به قاژ قاژ و ویژ ویژ کردن 
که مادر گفت: »بهزاد! بیا«. حواس بهزاد پرت شد و ماشین دانگی به ماشین جلویی 
کوفته شــد. بهزاد صاف نشست و دوباره شــروع کرد: »برو... برو... آ... ماشالله«. 
لب هایــش را هم غنچــه کرد و همان طور کــه آب دهانش می پاشــید می گفت: 
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»ویژژژژ«. دوباره مادر صدا زد: »بهزاد! بیا کمک«. دارق. ماشین دارقی خورد به مانع 
وســط جاده. دایی ســری تکان داد. این بار وقتی بهزاد خواست بازی را شروع کند؛ 
صدای مادر بلند شــد: »آآآآآخ!« بهزاد و دایــی از اتاق بیرون پریدند. دیدند مادر 

داشته مبل را جابه جا می کرده که کمرش گرفته. سریع او را به بیمارستان بردند.
بهــزاد مدام گریه می کرد. دایی خندید و گفت: »نکنه برا عدس پلو گریه می کنی؟« 
بهزاد گفت: »نخیرم! برا خود مامانی« دایی دســت روی شــانه ی بهزاد گذاشت و 
گفت: »شوخی کردم«. بعد تعریف کرد: »امروز یه مطلب توی لپ تاپ خوندم. اینکه 
حاج  قاسم همیشه هوای مادرش رو داشت. آخرین باری که حاج قاسم برای دیدن 
مادرش به بیمارســتان رفته بود، حاجی پرده ای که دور مادرش بود رو کنار کشــید 
تا اون رو ببینه. حاج قاســم بعد از اینکه صورت و پای مادرش رو می بوسه با گریه 
روی پــای مادر می افته و می گه: »مادر! منو ببخش که به خاطر کار و گرفتاری زیاد 

نتونستم همیشه  کنارت باشم«. آره آقا بهزاد این طوریاس!«
بهــزاد به مادرش که بی هــوش خوابیده بود نگاه کرد و زیر لــب با ناراحتی گفت: 
»مادر! منو ببخش که به خاطر بازی های ویژ ویژی زیاد، نشد همیشه کنارت باشم«.

......................................   شعر
خــدای مهربونم *** نوشــته تــو کلامش
هــر پدر و مــادری *** واجبــه احترامش
باید باشــه رفتارت *** همیشــه با محبّت
بالا نبــر صداتو *** پیــش اونا تو صحبت
بابــا و مامان مــا *** مثل چــراغ خونن
نشــونه ی رحمــتِ *** خــدای مهربونن

.....................................   شعار
شعار اول:

اتل متــل یــه بابــا *** ببین چــه مهربونه
تمــوم اهــل دنیــا *** قــدر اونــو می دونه
اتــل متل یــه مادر *** مثل ســتاره روشــن
جاش توی قلب منه *** میون باغ و گلشــن
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شعار دوم:

از بچّه ها بخواهید »هی« را با صدای بلند فریاد بزنند.

رشته به رشته )هِی(
رو پر نوشته )هِی(

تو قرآن نوشته )هِی(
قشنگ نوشته )هِی(

هر که مامان بابا رو دوست داره اهل بهشته )هِی(

شعار سوم:

کنید تا هر دسته یک قسمت از شعار زیر را با صدای بلند بیان  بچّه ها را به دو دسته تقسیم 
کنند:

پدر یعنی آسایش
مادر یعنی آرامش

سپس توضیح دهید که چگونه پدر و مادر آسایش و آرامش را برای فرزندانشان به 
ارمغان می آورند )بیان مصادیق(.

.......................................   طنز

پدر و پسری داشتند صحبت می کردند. پدر دستشو می ندازه دور گردن پسرش 1 
و می گه: »پســرم من شیرم یا تو؟« پسر می گه: »من«. پدر می گه: »پسرم من 
شــیرم یا تو؟« پســر می گه: »بازم من«. پدر عصبانی می شه دستشو از رو شونه ی 
پســرش بر می داره و می گه: »من شیرم یا تو؟« پسر می گه: »بابا! شما شیری«. پدر 
می گه: »چرا بار اول و دوم گفتی من حالا می گی شما؟« پسر گفت: »آخه دفعه های 
قبلی دست شــما روی شونه م بود فکر کردم یه کوه پشــتمه امّا حالا چون نیست 

شما شیری«.
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نزدیک عملیات بود و موهای ســرم بلند شده بود. باید کوتاهش می کردم. 2 
توی آن بیابان تنها مانده بودم و فکر کردم سلمانی از کجا پیدا کنم؟!

تا اینکه خبردار شــدم که یکی از پیرمردهای گردان یک ماشــین ســلمانی دارد و 
صلواتی موها را اصلاح می کند. پیشــش رفتم. دیدم کســی زیر دســتش نیست. 
طمع کردم و با چرب زبانی قربان صدقه اش رفتم و نشســتم زیر دســتش امّا کاش 

نمی نشستم! چشمتان روز بد نبیند!
ماشین نگو، تراکتور بگو! به جای کوتاه کردن موها، آن ها را غلفتی از ریشه می کند! 
از زور درد هر بار از جا می پریدم. هر بار که از جا می پریدم با چشــمان پر از اشــک 
ســلام می کردم! پیرمرد دو ســه بار جواب ســلامم را داد، امّا بار آخر کفری شد و 
گفت: »تو چت شــده؟ چرا سلام می کنی؟ یه بار سلام می کنند«. گفتم: »راستش به 
پدرم ســلام می کنم«. پیرمرد دست از کار کشید و با تعجّب گفت: »چی؟ به پدرت 
ســلام می کنی؟ کو پدرت؟« اشــک چشــمانم را پاک کردم و گفتم: »هر بار که شما 
با ماشــینتون موهام رو می کنید، پدرم جلو چشــمم می آد و من به احترام بزرگتر 
بودنش ســلام می کنم«. پیرمرد اول چیزی نگفــت، امّا بعد یک پس گردنی جانانه  
به من زد و گفت: »بشــکنه این دست که نمک نداره«. مجبوری نشستم و سیصد 

چهارصد بار دیگر به آن آقاجانم سلام کردم تا کار پیرمرد تمام شد.

.............................   گره داستانی
نزدیک نماز صبح بود، همین که بیدار شــدم و چراغ ها را روشن کردم صدای زنگ 
خانه آمد، در را باز کردم. دیدم عباس اســت! انگار آمده بود مرخصی، سلام علیکی 

کردیم. گفتم: عباس جان کِی اومدی بابا؟ الآن رسیدی؟
گفت: نه بابا نصفه شب رسیدم، وقتی رسیدم داخل کوچه نگاه کردم دیدم لامپ های 
خانه خاموش اســت فهمیدم شما خواب هستید، دلم نیامد از خواب بیدارتان کنم؛ 
همینجا پشــت در نشستم تا الان،که چراغ ها را روشن کردید متوجه شدم که برای 

نماز بیدار شدید، زنگ خانه را زدم.)روایتی از طلبه شهید عباس صالحی(1

کاظمی، ص 123. کی، نشر شهید  1. عمامه های خا
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..........................   مسابقه جدول

به بچّه ها بگویید:

بچّه ها! می تونین چند تا کلمه ی دو طرفی بگین؟ کلمه ی دو طرفی یعنی کلمه هایی 
که از دو طرف خونده می شن، مثل: گرگ، کبک، کمک، کتک، کلک.

کنید تا دانش آموزان چند مثال بگویند. سپس ادامه دهید: مکث 

البته یه جــور دیگه کلمه ی دو طرفی هم داریم. اون هــم کلمه هایی که اگه از آخر 
خونده بشــن یه معنای جدید پیدا می کنن، مثل »کباب« که از اون طرف می شــه 

»بابک«. مثل »ملک« که از اون طرف می شه »کلم«.
حالا من 8 تا از این کلمه ها رو می خوام که شما لطف می کنین و اون ها رو می گین 

تا من حرف به حرف توی جدول قرارشون بدم: )ستون وسط مشترک است(

1. جام قهرمانی مســابقات ورزشــی – چیزی که نجس 
نیست

2. به نســل پیغمبر در زمان ما می گویند – بشقاب بزرگ 
و شبیه سینی

3. هم در جنگل است و هم در آشپزخانه و هم در یخچال 
– مردها توی صورتشان در می آورند .

4. نام نوعی کشتی جنگی است - تشت بزرگ توی حمام

5. معنایش همان نصف است - یکی از سلاح های جنگی 
زیر خاکی!

6. سی تا از آن در سینما هست – جایی که امنیت دارد

7. معنای این کلمه همان رودخانه است – نزدیک نیست

8. خزنده ی گزنده – حیوان اهلی و آرام

سپس بگویید:

آفرین بر شــما که این کلمه ها رو به خوبی پیدا کردین. حالا ســؤال بعدی اینه که 
ردیف وســط یعنی همون ستون مشــترک از بالا به پایین چی می شه که موضوع 

پ ا ک ا

د ی س 2

ر ی ش 3

و ا ن 4

م ی ن 5

ا م ن 6

د و ر 7

ر ا م 8



93

درس دهم: پدر و مادر

کلاس ما هم هست؟ آفرین!
»پدر و مادر« که باید همیشه احتام این دوتا نعمت بزرگ خدا رو حفظ کنیم و برای 

سلامتی شون دعا کنیم.

..............................   بازی حرکتی

که ابراز محبــت و احترام به والدین را بــه دانش آموزان آموزش  هــدف از ایــن بــازی این اســت 
دهید. مسابقه ای به این صورت ترتیب دهید:

از شــرکت کنندگان بخواهید زمانی که نام »مادر« برده شد، پشت دست خودشان 
را بوســه بزنند. زمانی که نام »پدر« گفته شد، دســت های خود را باز کنند، انگار که 
می خواهند پدر را در آغوش بگیرند و موقعی که نام »شیطان« برده شد، دست خود 

را مشت کنند و به بالا بیاورند.

........................   خلاقیت در کلاس

گل شــود؛ در  بــا اســتفاده از قیچــی، طــرح )صفحــه بعد( را برش بزنید تا تبدیل به تصویر ســبد 
کار در مورد هدیه دادن به والدین، توضیح بدهید. حین 

.....................................   پایان
مربّی برای پایان برنامه بگوید:

من می  خوام، امشب به خاطر قدردانی از پدر و مادرم، دست اون ها رو ببوسم، شما 
چه طور؟

آفرین! حالا یه کار خیلی قشــنگ. امشب با همکاری بزرگترها آيه ای از قرآن که در 
مورد احترام به پدر و مادر هست رو پيدا کن.

راستی! امام سجاد درباره نيكی به والدين اين طوری دعا می كنند:
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»خدايا صدای من را بلندتر از پدر و مادر قرار نده. حرف هایم را دلنشــين و قلبم را 
مهربان کن و من را با آن ها خوش رفتار قرار بده و من را از کســانی که با پدران و 

مادران بد رفتاری می کنند، قرار نده.« حالا همه با صدای بلند بگید: آمین.
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